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 چکيده

‌است.‌‌‌‌‌‌ ‌آبشخور‌شاعران‌پارسی‌سخن‌بوده ‌همواره ‌به‌مثابة‌والاترین‌متن‌اسلامی، قرآن‌کریم،
‌شاعران‌ ‌از ‌عرفی‌شیرازی، ‌غزل ‌تصویرسازی‌در ‌بر ‌کریم ‌قرآن ‌بررسی‌تأثیر هدف‌این‌پژوهش،

‌است ‌این ‌پژوهش‌حاضر ‌اصلی ‌مدعای ‌است. ‌دهم ‌قرن ‌در ‌سبک‌هندی ‌در‌‌پیشگام ‌عرفی که
های‌خیالانه‌و‌بدیع،‌سود‌جسته‌است‌و‌واژههای‌قرآنی‌در‌خلق‌تصاویر‌نازکغزلیات‌خود‌از‌واژه

شناسی‌و‌تصویرآفرینی‌قابل‌بررسی‌و‌تحلیل‌قرآنی،‌در‌غزل‌او‌در‌بسیاری‌از‌موارد،‌از‌جنبة‌زیبایی
‌برای‌اثبات‌این‌مدعا،‌و‌نیز‌بررسی‌جایگاه‌قرآن‌در‌شعر‌عرفی،‌ ‌غزلیات‌او‌از‌حیث‌تأثیرهستند.

گذاری‌قرآن‌بر‌تصویرآفرینی‌در‌حوزة‌دو‌علم‌بیان‌و‌بدیع‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌است‌و‌انواع‌
پژوهش‌‌این‌نتایج‌است.‌شده‌واکاوی‌شعری،‌تصاویر‌خلق‌در‌کریم‌قرآن‌از‌شاعر‌این‌هایگیریوام

خیالانه‌و‌اویر،‌در‌اغراق‌نازکترین‌استفادة‌عرفی‌از‌قرآن‌کریم‌در‌خلق‌تصدهد‌که‌بیشنشان‌می
‌صورت‌پذیرفته‌است.‌‌نیز‌در‌ساخت‌استعاره

‌..عرفی‌شیرازی،‌بلاغت،‌قرآن‌کریم،‌غزل،‌تصویرسازی:‌هاکليدواژه.
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 مقدمه
خیالی‌نازک‌روند‌بر‌شاعران‌تأثیرگذارترین‌از‌یکی‌ق(‌963-999)‌شیرازی‌عرفی‌گمانبی

طور‌تدریجی‌از‌و‌به‌1خیال،‌سبک‌شعری‌است‌که‌در‌تقابل‌با‌سبک‌وقوعاست.‌سبک‌نازک

جهت‌که‌عرفی‌.‌از‌آن‌2به‌شکوفایی‌رسید‌11رشد‌و‌نمو‌یافت‌و‌در‌قرن‌‌12اواسط‌قرن‌

خیالی‌قرن‌و‌پیوند‌زدن‌آن‌با‌نازک‌12خیالی‌در‌اواخر‌قرن‌یکی‌از‌عناصر‌اصلی‌تداوم‌نازک

‌آمده‌است.‌شمار‌مینویسان‌بههمواره‌کانون‌توجه‌تمام‌تذکره‌بوده‌است،11

‌تأیید‌می‌–نماید‌چه‌مسلم‌میآن این‌است‌که‌عرفی‌با‌‌-کندو‌اشعار‌عرفی‌نیز‌آن‌را

‌گوید:که‌خودش‌میزبان‌عربی‌به‌مثابة‌زبان‌قرآن،‌آشنایی‌و‌انس‌داشته؛‌چنان

‌‌عربيستاند‌و‌گفتگو‌هوش‌عوامکه‌اهل‌‌لبیست‌‌‌‌‌‌مدار‌صحبت‌ما‌بر‌حدیث‌تشنه

‌(1‌:392،‌ج1378)عرفی‌شیرازی،‌‌‌

‌به‌دلیل‌کم‌9طور‌کلی‌شاعران‌قرن‌به ‌نسبت‌به‌شاعران‌پیشین‌تسلط‌به‌بعد، سوادی،

‌داشته ‌عربی ‌زبان ‌بر ‌اول‌کمتری ‌طراز ‌شاعران ‌سایر ‌عرفی‌و ‌مورد ‌در ‌این‌مسئله ‌اما اند،

‌این‌شاعران‌علیرغم‌تبریزی‌صدق‌نمیخیال‌همچون‌نظیری‌نیشابوری‌و‌صائب‌نازک کند.

‌در‌هند‌گذرانده ‌در‌شعرشان‌ایفا‌اینکه‌مدت‌طولانی‌را ‌زبان‌عربی‌نقش‌مهمی‌را ‌اما اند،

کرده‌است.‌باتوجه‌به‌کمرنگ‌شدن‌نسبی‌زبان‌عربی‌در‌شعر‌دورة‌صفوی‌و‌سادگی‌زبان‌

‌برجسته ‌شاعران ‌شعر ‌در ‌عربی ‌زبان ‌نمود ‌دوره، ‌این ‌شعر ‌در ‌اهمیت‌ای‌همچون عرفی،

های‌این‌شاعر‌نمایان‌سازد.‌البته‌باید‌تواند‌ابعاد‌جدیدی‌را‌از‌توانمندیبسیاری‌دارد‌و‌می

دانی‌امثال‌عرفی‌با‌شاعران‌سلفشان‌یعنی‌حافظ،‌به‌این‌نکته‌توجه‌کرد‌که‌قطعاً‌سطح‌عربی

ر‌دورة‌سعدی،‌مولوی‌و‌...‌همسان‌نیست‌و‌این‌امر‌نیز‌طبیعتاً‌ناشی‌از‌سطحی‌شدن‌دانش‌د

عصرانش‌مقایسه‌کرد‌تیموری‌و‌صفوی‌است.‌بنابراین،‌شاعری‌همچون‌عرفی‌را‌باید‌با‌هم

‌و‌نه‌با‌شاعران‌پیشین.

‌در‌این‌پژوهش‌تلاش‌بر‌این‌است‌که‌به‌دو‌سؤال‌عمده‌پاسخ‌داده‌شود:

‌گیری‌از‌قرآن‌در‌قالب‌کدام‌عناصر‌بلاغی‌در‌غزل‌عرفی‌نمود‌یافته‌است؟بهره

 است؟‌چگونه‌عرفی‌غزل‌در‌قرآنی‌تصاویر‌و‌هاواژه‌از‌تأثیرپذیری‌انواع‌از‌یک‌هر‌کیفیت
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 پيشينة پژوهش

پیش‌از‌این‌پژوهش‌مستقلی‌در‌باب‌تجلی‌قرآن‌کریم‌در‌اشعار‌عرفی‌صورت‌نپذیرفته‌

‌لیکن‌پژوهش های‌متعددی‌در‌باب‌تجلی‌قرآن‌هایی‌در‌باب‌شعر‌عرفی‌و‌پژوهشاست؛

گرفته‌است.‌در‌مورد‌تجلی‌آیات‌قرآن‌در‌شعر‌شاعران‌‌کریم‌در‌شعر‌شاعران‌مختلف‌انجام

‌شود:ها‌اشاره‌میهایی‌صورت‌پذیرفته‌که‌به‌آندورة‌صفوی‌نیز‌پژوهش

شده‌‌چاپ‌سعیدی‌آلیس‌و‌کریمی‌احمد‌نگاشتة‌،«شیرازی‌عرفی‌غزلیات‌در‌تصویر»‌مقالة

‌.23‌،1388در‌نشریة‌تخصصی‌ادبیات‌فارسی‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی‌مشهد،‌ش‌

نگاشتة‌یدالله‌بهمنی‌مطلق‌و‌«‌صور‌خیال‌و‌صنایع‌ادبی‌در‌غزلیات‌عرفی‌شیرازی»مقالة‌

‌.4،‌1392ش‌،2س‌سمنان،‌دانشگاه‌بلاغی‌و‌زبانی‌مطالعات‌نشریة‌در‌شده‌چاپ‌شادی،‌مهران

اثر‌ماشاءالله‌جشنی‌آرانی،‌«‌تجلی‌قرآن‌و‌معارف‌اسلامی‌در‌اشعار‌بیدل‌دهلوی»کتاب‌

‌.1383نما:‌انتشارات‌هستی

جلال‌‌و‌حجت‌محمد‌نگاشتة‌،«تبریزی‌صائب‌اشعار‌در‌کریم‌قرآن‌عینی‌هایجلوه»‌مقالة

‌.34‌،1397،‌ش‌9منش‌چاپ‌شده‌در‌نشریة‌مطالعات‌قرآنی،‌س‌ایران

،‌نگاشتة‌احمد‌نوروحیدی،‌چاپ‌«زبان‌قرآنی‌در‌سروده‌های‌صائب‌تبریزی‌ةجلو»مقالة‌

‌.3‌،1396شده‌در‌نشریة‌هنر‌زبان،‌ش‌

های‌صائب‌بر‌اساس‌نظریة‌ژنت‌)با‌تأکید‌بر‌تحلیل‌روابط‌بینامتنی‌قرآن‌و‌غزل»مقالة‌

‌در‌جلوه ‌چاپ‌شده ‌نگاشتة‌جلال‌عباسی‌و‌محمد‌آهی، ‌تلمیحات‌داستانی( های‌زبانی‌و

‌.3‌:1397،‌ش‌6قرآنی،‌س‌‌-های‌ادبینشریة‌پژوهش

چاپ‌‌نوروحیدی،‌احمد‌نگاشتة‌«اصفهانی‌شفائی‌حکیم‌دیوان‌در‌قرآنی‌آیات‌تجلی»‌مقالة

‌.1‌،1394،‌ش3قرآنی،‌س‌‌-های‌ادبیشده‌در‌نشریة‌پژوهش
 

 روش پژوهش

‌انواع‌تأثیرپذیری های‌عرفی‌از‌قرآن‌برای‌نیل‌به‌پاسخ‌سؤالاتی‌که‌در‌بالا‌مطرح‌شد،

های‌بلاغی‌ها‌و‌استفادهشود‌که‌انواع‌تصویرسازیکریم‌در‌غزلیات‌او‌بررسی‌و‌تلاش‌می
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‌به‌دلیل‌عرفی‌از‌ قرآن‌تبیین‌شود.‌دلیل‌تمرکز‌بر‌غزلیات‌این‌است‌که‌قالب‌قصیده،‌اساساً

‌نمی ای‌را‌یافت‌که‌از‌زبان‌عربی‌توان‌قصیدهتعدد‌قافیه‌متکی‌به‌زبان‌عربی‌است‌و‌تقریباً

ترین‌محمل‌شاعر‌برای‌بیان‌تصاویر‌بهره‌باشد.‌وانگهی،‌در‌شعر‌سبک‌هندی،‌غزل‌مهمبی

‌در‌چنین‌پژوهشآور‌و‌بدیع‌اشگفت ‌به‌این‌دلایل، هایی‌باید‌بر‌غزل‌تمرکز‌کرد‌تا‌ست.

‌در‌شعر‌دریافت ‌دو‌3بتوان‌میزان‌نمود‌یک‌مقوله‌را ‌بعضاً ‌در‌تحلیل‌وجوه‌بلاغت‌ابیات، .

شود‌که‌در‌این‌مسئله‌از‌علم‌بیان‌و‌علم‌بدیع،‌یا‌چند‌نکته‌از‌علم‌بدیع‌در‌ابیات‌دیده‌می

‌به ‌مسائل ‌این ‌به ‌هموارد ‌اینصورت ‌از ‌است. ‌شده ‌اشاره ‌ابیات ‌در ‌ترتیب‌مزمان رو،

گرا‌قرارگیری‌عناصر‌بلاغی‌براساس‌الفبا‌صورت‌پذیرفته‌است.‌این‌پژوهش،‌رویکردی‌متن

‌ترین‌منبع‌مورد‌استفاده‌در‌این‌تحقیق‌است.ترتیب،‌دیوان‌عرفی‌مهمدارد‌و‌بدین
 

 مبانی پژوهش

نویسی‌رواج‌به‌بعد‌که‌تذکره‌9اواسط‌قرن‌های‌شعر‌پارسی‌از‌بهترین‌مبنا‌برای‌پژوهش

‌اسنادی‌است‌که‌در‌سخنان‌تذکرهمی ‌که‌تذکرهنویسان‌یافت‌مییابد، ‌از‌آنجا نویسان‌شود.

‌آرای‌آنان‌در‌باب‌شاعران‌مختلف‌آمدهشمار‌مینوعی‌منتقدان‌ادبی‌عصر‌خویش‌بهبه اند،

نویسان‌را‌دربارة‌عرفی‌و‌تذکرهای‌از‌سخن‌بسیار‌حایز‌اهمیت‌است.‌بنابراین‌در‌اینجا‌شمه

اند،‌‌شده‌استخراج‌عرفی‌دیوان‌از‌که‌را‌پژوهش‌هایداده‌سپس‌و‌کنیممی‌ذکر‌او‌شعری‌سبک

‌تحلیل‌خواهیم‌کرد.

ترین‌ای‌که‌بر‌دیوان‌عرفی‌نوشته‌است،‌یکی‌از‌منتقدانهمیرعبدالباقی‌نهاوندی‌در‌مقدمه

‌و‌شعر‌عرفی‌ارائه‌کرده‌است:‌‌12نظریات‌را‌در‌مورد‌شعر‌قرن‌

‌میر‌و‌جامی‌عبدالرحمن‌مولانا‌[‌911م‌بایقرا‌حسین‌سلطان]‌الیهمؤمی‌میرزای‌زمان‌در»

‌و‌دانشمندان‌دیگر‌و‌میرشاهی‌و‌آصفی‌خواجه‌و‌شیرازی‌اهلی‌و‌بابافغانی‌و‌نوایی‌علیشیر

‌در‌الحال‌که‌طرزیه‌ب‌نموده،‌تجاوز‌قدما‌از‌که‌خاص‌روشی‌و‌طرز‌و‌اندبوده‌سخنوران

‌و‌مستعدان‌را‌طرز‌آن‌و‌اندکرده‌هاآفرینیسخن‌و‌اندنموده‌اختیار‌است،‌مستعدان‌ةمیان

‌...‌اندنموده‌رغبت‌آن‌به‌و‌پسندیده‌سنجانسخن

‌سخنرانی‌دارالمعیار‌عیار‌صاحب‌دیگر‌جمعی‌کشیدند‌خاک‌نقاب‌در‌سر‌سنجانسخن‌این‌چون
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‌تبریزی‌شریف‌و‌لسانی‌مولانا‌و‌جهان‌شرف‌میرزا‌مثل‌شدند‌دانینکته‌دارالملک‌سخندان‌و

‌مکتب‌]شاعران‌.بافقی‌وحشی‌و‌اصفهانی‌ضمیری‌و‌کاشی‌محتشم‌مولانا‌و‌لاهیجانی‌یحیی‌و

‌اند،‌شده‌آشناتر‌خرینأمت‌روش‌به‌که‌[چرا]‌اند،نموده‌اختیار‌را‌طرز‌آن‌از‌غیر‌طبقه‌این‌ع[وقو

‌و‌بیاضیدشت‌ولی‌و‌ثنایی‌حسین‌خواجه‌و‌میلی‌قلی‌میرزا‌به‌جهانداری‌نوبت‌کهآن‌تا

‌و‌کاشی‌حاتم‌و‌فهمی‌و‌اصفهانی‌حزنی‌و‌اصفهانی‌نورالدین‌قاضی‌و‌صالحی‌میرک‌محمد

‌و‌روزبهان‌صبری‌میر‌و‌تبریزی‌طوفی‌و‌شیرازی‌عرفی‌و‌قمی‌الهی‌میر‌و‌ملک‌مولانا

‌عراق‌بلاد‌سرایانسخن‌دیگر‌و‌ایکمره‌علی‌شیخ‌و‌نطنزی‌حسابی‌میرزا‌و‌همدانی‌هلاکی

‌از‌بیشتر‌ثنایی‌حسین‌خواجه‌و‌شدند‌متقدمین‌طرز‌منکر‌یکباره‌طبقه‌این.‌رسید‌خراسان‌و

‌آن‌دیگران‌و‌کاشی‌محتشم‌و‌اصفهانی‌ضمیری‌کهآن‌با.‌نهاد‌گوییتازه‌وادی‌در‌قدم‌همه

‌ساختند‌بیگانه‌روش‌و‌طرز‌آن‌از‌را‌خود‌یکباره‌جماعت‌این‌اند،داشتهمی‌پسندیده‌را‌طرز

‌به‌بود،‌درهم‌وقوع‌دانیزبان‌و‌گوییتازه‌آغاز‌با‌که‌جماعت‌این‌طرز‌را‌ایران‌مستعدان‌و

‌زبان‌بر‌هرچه‌و‌نمودندمی‌ثبت‌خود‌خاطر‌سفاین‌در‌را‌ایشان‌اشعار‌آمده‌خوش‌غایت

‌بودمی‌سیار‌توران‌و‌ایران‌سراسر‌در‌صبا‌باد‌دستور‌به‌گذشتمی‌ایشان‌میان‌حقیقت ‌تا.

‌حسّان‌الجد‌فایض‌وجود‌به‌را‌دانشوری‌و‌فصاحت‌ةعرص‌و‌سخنوری‌میدان‌روزگار‌کهآن

‌سنجیسخن‌زمان‌از‌قبل‌که‌متاخرین‌و‌متقدمین‌طرز‌و‌...بیاراست‌شیرازی‌عرفی‌مولانا‌الزمان

‌در‌که‌تازه‌طرز‌ساخته‌منسوخ‌بودند‌رانده‌بلاغت‌اسب‌فصاحت‌میدان‌در‌او‌گزارینکته‌و

‌این‌استادان‌و‌فن‌این‌فاضلان‌و‌آورده‌عالم‌ةمیان‌است‌پسندیده‌مسکون‌ربع‌مستعدان‌میان

شیرازی،‌‌)عرفی‌«...نهادند‌بدان‌پردازینکته‌مدار‌و‌سخنوری‌ةپای‌شده‌معتقد‌طرز‌این‌به‌علم

‌(.7و‌‌6مجلس:‌برگ‌‌2194ن.خ‌‌شمارة‌

‌ ‌است. ‌شده ‌گفته ‌سخن ‌بسیار ‌سبک‌شعری‌عرفی ‌مورد ‌به‌در ‌میخانه ‌در فخرالزمانی

‌الشعرای‌املح‌و‌الفصحاافصح»تمایل‌عرفی‌در‌استفاده‌از‌کلام‌استعاری‌اشاره‌کرده‌است:‌

 ممتاز کردن استعاره ۀشيو در‌شده،‌واقع‌معنی‌و‌لفظخوش‌همه‌او‌اشعار‌بوده،‌خود‌عصر

فخرالزمانی‌(.‌ویژگی‌دیگری‌که‌1342‌:211)فخرالزمانی،‌«‌انبازست بی گويیتازه فن در و

‌ ‌توجه‌توأمان‌عرفی‌به‌لفظ‌و‌معنی‌است: ‌لباس‌از‌را‌مضمون‌عروس»به‌آن‌اشاره‌کرده،

‌حرف‌او‌از‌هبِ‌او‌روش‌به‌کسی‌زمان‌جزو‌این‌در‌داده‌دیگر‌آرایش‌و‌زینت‌مرغوب‌الفاظ
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)همان(.‌توجه‌و‌اشارة‌فخرالزمانی‌به‌این‌ویژگی‌شعر‌عرفی‌قابل‌ستایش‌و‌«‌زد‌تواندنمی

‌میتوجه‌ ‌دقت‌در‌شعر‌عرفی، ‌که‌با ‌چرا ‌در‌کلام‌است، توانیم‌اهمیت‌داشتن‌لفظ‌و‌معنا

‌چنان ‌کنیم. ‌به‌وضوح‌مشاهده ‌ابیات‌عرفی‌را ‌مورد‌بررسی‌قرار‌دهیم، که‌اگر‌دیوان‌او‌را

که‌در‌دیوان‌ثنایی‌آنها‌ایجاز‌مُخل‌وجود‌داشته‌باشد؛‌حال‌اندکی‌را‌خواهیم‌یافت‌که‌در‌آن

-ترین‌و‌برجستهایجاز،‌یکی‌از‌مهم‌-ی‌و‌زمانی‌بسیار‌به‌عرفی‌شبیه‌استکه‌از‌نظر‌سبک‌-

‌در‌تذکرة‌خلاصهترین‌ویژگی ‌او‌های‌سبکی‌است. ‌به‌غریب‌بودن‌مضمون‌اشعار الاشعار

«‌دارد‌عجيبه افکار و غريبه معانی‌نظم‌اسالیب‌تمامی‌در»نویسد:اشاره‌شده.‌میر‌تذکره‌می

 (.1392‌:121)کاشانی،‌

التواریخ‌به‌کاملاً‌مشهور‌بوده‌است.‌عبدالقادر‌بداؤنی‌در‌منتخب‌11شعر‌عرفی‌در‌قرن‌‌

‌عجب‌شعر‌از‌ثنایی‌حسین‌و‌او»‌نویسد:می‌و‌کندمی‌اشاره‌ثنایی‌و‌عرفی‌شعر‌بالای‌مقبولیت

‌سر‌در‌را‌کس‌دو‌این‌دیوان‌فروشانکتاب‌که‌نیست‌بازاری‌و‌کوچه‌هیچ‌که‌دارند‌طالعی

(.‌1379‌:191)بداؤنی،«‌د...خرنمی‌تبرک‌به‌نیز‌هندوستانیان‌و‌عراقیان‌و‌نایستند‌گرفته‌راه

از‌عرفی‌‌نویسان،‌شرح‌حالی‌کاملاَ‌منتقدانهکه‌در‌میان‌تمام‌تذکره‌-چنین‌اوحدی‌بلیانیهم

گونه‌توصیف‌از‌او‌را‌این‌11رن‌ـد‌شاعران‌قـشهرت‌شعر‌عرفی‌و‌تقلی‌-ارائه‌کرده‌است‌

‌متابعت‌سنگلاخ‌در‌اکثر‌فکرت‌مرکب‌و‌نمایندمی‌وی‌روش‌تتبع‌گویانازهت‌اکثر»‌کند:می

‌پیروی‌هنجار‌از‌داده‌دست‌از‌را‌گوییراست‌به‌راست‌مستقیم‌ةجاد‌چه‌درآمده،‌سر‌به‌او

‌رفتن‌طرز‌نیاموخته‌دری‌کبک‌رفتار‌ةشیو‌کلاغ‌چون‌اند،بمانده‌متحیر‌گمراهی‌تیه‌در‌او

‌به‌نه‌او‌ةمزخوش‌نمکین‌ةبلندآواز‌ةتاز‌ةدقیق‌ةرقیق‌خیالات‌چه‌اند،کرده‌فراموش‌را‌خود

‌رسید‌تواند‌آن‌ساحت‌به‌اندیشکوته‌هر‌فکرت‌پای‌که‌است‌حدیسر )اوحدی‌بلیانی،‌«

1389‌:2921‌.)‌

شاعران‌‌چراکه‌برد.‌پی‌‌11قرن‌در‌عرفی‌شعر‌اهمیت‌به‌توانمی‌اوحدی‌کلام‌در‌دقت‌با

اند‌و‌لیکن،‌تقلید‌این‌شاعران‌باعث‌نشده‌که‌کلام‌عرفی‌مختلف‌قصد‌پیروی‌از‌او‌را‌داشته

چه‌در‌طول‌تاریخ‌شعر‌فارسی،‌از‌شاعران‌از‌رونق‌بیفتد‌و‌اشعار‌ایشان‌مطرح‌شود.‌چنان

چون‌نظامی،‌سعدی‌و‌حافظ‌نیز‌تقلید‌صورت‌گرفته‌و‌این‌امر‌هرگز‌به‌مرتبة‌ای‌همبرجسته

ی‌سپس‌به‌قضاوت‌در‌مورد‌شعر‌عرفی‌والای‌شاعری‌ایشان‌خللی‌وارد‌نکرده‌است.‌اوحد



 

 ‌‌016/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

‌از‌وی‌سخن‌اقسام»بستگی‌شدید‌او‌به‌شعر‌عرفی‌است:‌پردازد؛‌قضاوتی‌که‌نشانگر‌دلمی

‌به‌او‌ابیات‌بعضی‌اگر.‌است‌کمال‌غایت‌در‌همه‌مثنوی‌و‌قطعه‌و‌رباعی‌و‌غزل‌و‌قصیده

‌استعاره‌لباس‌به‌ملیح‌لفظی‌شاهد‌یا‌باشد،‌معوج‌ایشان‌ادراک‌چون‌اندیشکوته‌قاصران‌نظر

‌عدم‌از‌کنند‌آن‌ردّ‌اگر‌و‌نیست‌اعتراض‌جای‌نماید،‌مستحسننا‌و‌شود‌واقع‌نافصیح

‌(.2926)همان:‌«‌بود‌خواهد‌تمییز‌نقص‌و‌انصاف

لاهور‌‌از‌او‌هایاستخوان‌‌1227سال‌در‌و‌افتاده‌اتفاق‌لاهور‌در‌‌999سال‌در‌عرفی‌وفات

‌(.226و‌‌1342‌:222فخرالزمانی،‌به‌نجف‌انتقال‌داده‌شده‌است)ر.ک:‌
 

 بحث 

 هاي قرآنیهاي عرفی با واژهتصويرسازي

علوم‌مربوط‌به‌قرآن،‌‌12پیش‌از‌شروع‌بحث‌باید‌به‌این‌نکته‌توجه‌کرد‌که‌در‌قرن‌

‌-‌246صص‌:1ج‌‌،‌1369صفا،‌)ر.ک:‌است‌داشته‌فراوانی‌رواج‌تفسیر،‌و‌قرائت‌علم‌همچون

242‌ ‌این‌نکته ‌به ‌همچنین‌باید ‌صور‌(. ‌سبک‌هندی‌از ‌شاعر ‌استفادة ‌شیوة ‌که ‌کرد اشاره

‌نازک ‌برای‌شاعر ‌متفاوت‌است. ‌سایر‌شاعران‌کاملاً ‌با ‌مهمخیال، ‌خلق‌خیال، ترین‌مسئله،

‌اثرپذیری‌عرفی‌از‌ ‌بدین‌ترتیب، ‌به‌شگفتی‌وادارد. تصویری‌شگرف‌است‌که‌مخاطب‌را

‌او‌به‌شکلی‌قرآن‌کریم‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌به‌خلق‌تصاویر‌بدیع‌و‌ناب‌ ‌است. انجامیده

های‌قرآنی‌تصویر‌آفریده‌و‌این‌مسئله‌در‌بحث‌فنون‌بلاغت‌قابل‌توجه‌و‌هنرمندانه‌با‌واژه

‌از‌آن ‌دو‌علم‌بیان‌و‌اعتناست. ‌در‌حوزة ‌در‌بلاغت‌پارسی، ‌که‌تصویرسازی‌و‌ایماژها جا

ین‌دو‌علم،‌های‌قرآنی‌نیز‌در‌حوزة‌اهای‌عرفی‌با‌واژهشود،‌تصویرسازیبدیع‌بررسی‌می

‌قابل‌بررسی‌و‌تحلیل‌است.‌

شود‌و‌علم‌بدیع‌در‌علم‌بیان،‌ابزارهای‌خلق‌تصویر،‌یعنی‌تشبیه‌و‌استعاره‌بررسی‌می

گیری‌عرفی‌های‌وامهای‌لفظی‌و‌معنوی‌است.‌شیوهآفرینینیز،‌علم‌محسنات‌کلام‌و‌زیبایی

‌بخش‌مکان ‌سه ‌به ‌قرآن ‌ااز ‌و ‌رویدادها ‌و ‌اشخاص‌قرآنی ‌قرآنی، ‌قابل‌های ‌قرآنی عمال

های‌قرآنی‌عرفی‌در‌دو‌علم‌بدیع‌و‌بیان‌بررسی‌بندی‌است.‌در‌ادامه‌نمود‌تصویرسازیدسته

‌شود:و‌تحلیل‌می
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‌هاي قرآنیمکان

‌بهشت‌الهی‌های‌تصویری‌مکانخوشه ‌بیش‌از‌هر‌چیز‌در‌اماکن‌مرتبط‌با های‌قرآنی،

‌اظر‌بر‌جهنم‌استفاده‌شده‌است:های‌قرآنی‌ننمود‌یافته‌است‌و‌صرفاً‌در‌یک‌مورد‌از‌واژه
 

‌جحيم

کار‌رفته‌و‌در‌بار‌در‌توصیف‌جهنم‌به‌‌26واژة‌جحیم‌یکی‌از‌واژگانی‌است‌که‌در‌قرآن‌

شعر‌عرفی‌نیز،‌در‌تعدادی‌از‌ابیات،‌در‌تصویرسازی‌نقش‌ایفا‌کرده‌است.‌مسئلة‌مهم‌در‌

کرده‌است،‌هدف‌او‌باب‌این‌واژه‌این‌است‌که‌هرگاه‌عرفی‌در‌شعرش‌از‌این‌واژه‌استفاده‌

های‌جحیم‌همچون‌سوزان‌بودن‌و‌دردناک‌بودن‌ابزارهای‌ایجاد‌اغراق‌بوده‌است.‌ویژگی

‌ها‌استفاده‌کرده‌است:مناسبی‌هستند‌که‌عرفی‌برای‌خلق‌اغراق‌از‌آن
 

 اغراق

آن‌است‌که‌در‌صفت‌کردن‌و‌ستایش‌و‌نکوهش‌»‌اغراق‌یکی‌از‌صنایع‌علم‌بدیع‌است:‌

روی‌کنند،‌چندانکه‌از‌حد‌عادت‌معمول‌بگذرد‌و‌برای‌شنونده‌زیاده‌کسی‌یا‌چیزی‌افراط‌و

‌(.1389‌:171همایی،‌«‌)‌انگیز‌باشدشگفت

استفاده‌از‌اغراق‌در‌قرن‌دهم‌یک‌ویژگی‌شایع‌در‌شعر‌بوده‌است‌و‌در‌اشعار‌وقوعی‌

‌ابیات‌اغراق ‌کرّات‌با ‌به ‌مینیز ‌مواجه ‌اآمیز ‌یکی ‌عوامل‌اجتماعی‌را ‌بتوان ‌شاید ز‌شویم.

الفن‌و‌»‌دلایل‌شیوع‌اغراق‌در‌شعر‌عصر‌صفوی‌دانست.‌شفیعی‌کدکنی‌با‌ارجاع‌به‌کتاب‌

[‌اغراق]‌روحیه‌این‌اندکوشیده‌معاصر‌ناقدان‌از‌بعضی»نویسد:‌می«‌مذاهبه‌فی‌الشعر‌العربی

‌شیعه‌انتشار‌باشد‌چنین‌اگر‌است،‌غلو‌بر‌شیعه‌عقاید‌اینکه‌و‌بدانند‌بودن‌شیعی‌حاصل‌را

‌اغراق‌و‌مبالغه‌گسترش‌عوامل‌از‌یکی‌بتوان‌شاید‌فارسی‌زبان‌قلمرو‌در‌را،‌شیعی‌عقاید‌و

‌(.‌1312‌:138)شفیعی‌کدکنی،‌‌«دانست

‌ ‌ما، ‌نظر ‌مورد ‌اغراق‌شاعر ‌داشت‌که ‌توجه ‌باید ‌داشت‌که ‌توجه ‌«خيالانهنازک»باید

پیشین‌اغراق‌‌چه‌در‌شعر‌شاعراناست.‌به‌این‌معنا‌که‌استفادة‌شاعر‌از‌اغراق‌در‌کلام‌با‌آن

‌شود‌متفاوت‌است.‌اگر‌خاقانی‌در‌بیت:نامیده‌می
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‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوح‌نه‌بس‌علم‌داشت،‌گر‌پدر‌من‌بد ‌‌‌قنطره‌بستی‌به‌علم‌بر‌سر‌طوفان‌او‌‌‌‌

 (‌1391‌:361)خاقانی،‌

خوانندة‌کند،‌این‌اغراق‌صرفاً‌مبتنی‌بر‌ادعایی‌محال‌است.‌در‌واقع‌از‌اغراق‌استفاده‌می

‌«قنطره بستن بر سر طوفان نوح»شود‌که‌شعر‌خاقانی‌پس‌از‌خوانش‌این‌بیت‌متوجه‌می

‌در‌این ‌شگفتی‌خواننده ‌محال‌است. ‌فقط‌به‌دلیل‌ادعای‌مبتنی‌بر‌امری‌است‌که‌عادتاً جا

‌اغراق‌شاعر‌است؛‌اما‌در‌این‌بیت‌عرفی:

 ق عشق تو دريوزۀ زبانه کندز بر‌‌‌‌جحیم‌با‌همه‌اسباب‌سوختن‌عرفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(493)‌همان:‌

شاعر‌هم‌از‌عناصر‌لفظی‌و‌هم‌از‌عناصر‌معنایی‌در‌خلق‌اغراق‌استفاده‌کرده‌است‌و‌

ای‌آفریده‌که‌اگرچه‌مبتنی‌بر‌عناصر‌قرآنی‌است،‌اما‌با‌هدف‌خلق‌یک‌تصویر‌تصویر‌تازه

‌نو‌صورت‌پذیرفته‌است:

‌جان ‌بر ‌اغراق ‌اساس‌این ‌و‌دارانگاری‌جحیم ‌رعد ‌عشق‌عرفی‌همچون ‌است. استوار

کند!‌تخیل‌چنین‌اغراقی‌در‌بیت،‌بیش‌برقی‌است‌که‌جحیم‌از‌آن،‌زبانة‌آتش‌را‌گدایی‌می

‌آفرینی‌برای‌مخاطب‌استوار‌است.‌از‌اینکه‌بر‌ادعای‌محال‌مبتنی‌باشد،‌بر‌شگفتی

‌سایر‌موارد:

‌را‌میزان‌نیست‌طاقت‌که‌من‌زشت‌اعمال‌مسنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردان من اقطاع جحيم‌یارب‌را‌خلق‌ببخشا

‌(264)همان:‌

‌خواهد‌که‌جحیم،‌اقطاع‌و‌تیول‌او‌باشد!عرفی‌از‌خدا‌می

‌اي ز ساغر مستان آتش استته جرعه‌آتش جحيم             مستم‌به‌محفلی‌که‌در‌آن‌

‌(426)همان:‌

‌جرعة‌مستان‌آتش‌)‌شراب‌یا‌عشق(‌است!آتش‌جهنم،‌ته
 

‌جنت

‌بار‌در‌این‌کتاب‌122های‌پربسامد‌قرآن‌کریم‌است‌که‌بیش‌از‌واژهواژة‌جنت‌یکی‌از‌
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های‌پربسامد‌غزلیات‌عرفی‌است‌و‌این‌شاعر،‌به‌از‌آن‌نام‌برده‌شده‌است.‌همچنین،‌از‌واژه

‌طرق‌مختلف‌با‌آن‌تصویر‌آفریده‌است:
 

 سازياستعاره

محذوف‌‌مشبه‌اگر‌است.‌محذوف‌آن‌ارکان‌از‌یکی‌که‌است‌تشبیهی‌کلی،‌حالت‌در‌استعاره

‌مشبه ‌اگر ‌و ‌مصرحه ‌استعارة ‌بنابراین‌باشد، ‌بود. ‌خواهد ‌مکنیه ‌استعاره ‌محذوف‌باشد، به

قرار‌‌استعاره‌حوزة‌در‌(personification)‌نماییانسان‌و‌جانداران‌غیر‌به‌بخشیجان‌هرنوع

‌.‌4گیردمی

‌واژهسازیاستعاره ‌نازکهای‌عرفی‌با ‌جهت‌خلق‌تصاویر ‌در ‌تماماً خیال‌صورت‌های،

نمایی‌شکل‌گرفته‌است.‌واسطة‌انسانترین‌بسامد‌خلق‌تصاویر‌استعاری،‌بهپذیرفته‌و‌بیش

به‌این‌ترتیب‌که‌شاعر‌یکی‌از‌ملایمات‌و‌صفات‌انسانی‌را‌به‌مقولات‌قرآنی‌نسبت‌داده‌و‌

‌تصاویر‌شگرف‌و‌بدیعی‌را‌خلق‌کرده‌است:

‌آنچه‌نستانند‌ازان‌خواهم‌گزید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنت ار عرض متاع خود دهد

‌(463)همان:‌

‌جان ‌موجودی ‌مثابة ‌به ‌مکنیه‌جنت ‌استعاره، ‌نوع ‌است. ‌شده ‌تخیل ‌شعور ‌ذی ‌و دار

‌به(‌است.)حذف‌مشبه

‌رود به کشت دماغمنسيم گل به ادب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز جنتیگانه‌بلبل‌باغ‌محبتم‌که‌

‌(711)همان:‌

‌دار‌انگاری:‌استعارة‌مکنیه(جاننسیم‌گل،‌دارای‌ادب‌است!‌)‌

 اغراق

‌ها گم شدخانة جنت فراغعيش ز‌رسید‌محمل‌عرفی‌به‌آستان‌بهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(461)همان:‌

کند‌که‌اگر‌محملش‌به‌بهشت‌برسد،‌اساس‌بیت‌بر‌عدم‌فراغ‌عرفی‌است.‌شاعر‌ادعا‌می

‌فراغ‌از‌جنت‌رخت‌برخواهد‌بست!
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‌به‌ناز‌و‌نعمت‌جنت‌مناز‌اندیشه‌کن‌رضوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌آيد ساز و برگ آن با درد بهشت از عرفی‌که

‌(146)همان:‌

ترکیب‌تشبیهی‌بهشت‌درد‌در‌تقابل‌با‌جنت‌قرار‌گرفته‌است.‌عرفی‌در‌بهشت‌درد،‌ساز‌

‌و‌برگ‌بهشت‌الهی‌را‌داراست!

‌طوبی از پژمردگی سامان صد گلخن شود‌من              فردوس در‌که‌جنت‌بر‌خنده‌نریزم‌چون

‌(171)همان:‌

اساس‌بیت‌بر‌ادعای‌شاعر‌مبنی‌دارا‌بودن‌فردوس‌و‌برتری‌داشتن‌آن‌بر‌جنت‌استوار‌

‌است.‌فردوس‌عرفی‌جایی‌است‌که‌طوبی‌در‌آن‌پژمرده‌و‌اسباب‌گلخن‌است!
 

 اغراق و پارادوکس

‌رویدمطوبی‌از‌فیض‌نسیم‌بوستان‌می‌زار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوره‌هر‌در‌که‌جنت‌آن‌رضوان‌کیم؟‌من

‌(749)همان:‌

‌زار‌روییدن‌پارادوکس:‌طوبی‌در‌شوره
 

 سازيتشبيه

‌مباش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوش‌مسکن‌کهنه‌این‌با‌قبله‌را‌مَلَک‌ای ‌با‌این‌نشیمن‌خوش‌مباش‌مرغ باغ جنتی 

‌(667)همان:‌

‌قبلة‌فرشتگان‌ ‌مخاطب‌)انسان=‌کسی‌که ‌به‌مرغ‌باغ‌جنت‌تشبیه‌اساس‌تشبیه: است(

‌شده‌است.
 

 حسن تعليل

‌که‌اول‌درد‌و‌غم‌را‌بیش‌کردیم‌‌‌اگر‌رفتیم‌در‌جنت‌مکن‌عیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(714)همان:

‌تر‌بودن‌درد‌و‌غم‌عنوان‌شده‌است!دلیل‌رفتن‌به‌بهشت،‌بیش
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‌المنتهیسدره

آن‌نام‌برده‌شده،‌دو‌بار‌در‌المنتهی،‌درختی‌در‌بهشت،‌که‌در‌قرآن‌کریم‌از‌واژة‌سدره

‌کاررفته‌و‌در‌هر‌دو‌مورد،‌ابزار‌تصویرسازی‌قرار‌گرفته‌است:غزلیات‌عرفی‌به
 

 پارادوکس

‌ایطوبی‌و‌سدره‌وقف‌خرابات‌کرده‌ای‌‌‌‌‌‌‌ای‌عشق‌خوش‌تهیة‌لذات‌کرده

‌(832)همان:‌

‌ترکیب‌پارادوکسی:‌وقف‌خرابات‌شدن‌طوبی‌و‌سدره.
 

 تشبيه مضمر

‌کنیدر‌زیر‌شاخ‌سدره‌به‌خوابم‌نمی‌بهر‌فریب‌سایه‌بیندازیم‌به‌سر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(837)همان:‌‌

‌است‌که‌قصد‌دارد‌ ‌تشبیه‌کرده ‌به‌درخت‌سدره ‌معشوق‌را ‌به‌صورت‌پنهانی، شاعر،

عرفی‌را‌فریب‌دهد‌و‌بر‌او‌سایه‌اندازد!‌در‌اینجا‌شاخ‌سدره‌و‌سایه‌و‌فریب‌دادن،‌ملازمات‌

‌به‌هستند.مشبه‌و‌مشبه
 

‌سلسبيل

(‌که‌عرفی‌یک‌بار‌از‌آن‌در‌76و‌‌17-18ای‌است‌در‌بهشت‌)انسان/‌سلسبیل،‌نام‌چشمه

‌اشعارش‌استفاده‌کرده‌است.
 

 اغراق

‌سار‌درد‌کند‌شست‌و‌شوی‌دلدر‌چشمه‌دامن‌به‌سلسبیل‌نیالاید‌آنکه‌او‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌سورة‌انسان(‌18(‌)تلمیح‌به‌آیة‌686)همان:‌
‌

‌در‌تقابل‌با‌در‌این‌بیت‌چشمه سار‌درد‌)اضافة‌تشبیهی(‌بر‌سلسبیل‌برتری‌یافته‌است.

‌سار‌درد،‌توجه‌به‌سلسبیل،‌نوعی‌آلودگی‌است!چشمه



 

 ‌‌011/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

‌طوبی

(‌که‌عرفی‌بسیار‌از‌آن‌استفاده‌کرده‌29های‌قرآنی‌است‌)رعد/‌واژة‌طوبی‌یکی‌از‌واژه

گونه‌توصیف‌روایات،‌درخت‌طوبی‌را‌ایناست.‌مجلسی‌در‌بحارالانوار‌با‌توجه‌به‌مضمون‌

شود،‌‌ها‌وارد‌می‌گونه‌که‌نور‌خورشید‌در‌همه‌خانهکند:‌درختی‌است‌در‌بهشت‌و‌همان‌می

‌شاخه‌شاخه ‌هر ‌در ‌است، ‌شده ‌کشیده ‌بهشتیان ‌همه ‌خانه ‌در ‌آن ‌میوه‌های ‌آن ‌از ‌و‌‌ای ها

خطور‌کرده‌هایی‌است‌که‌نه‌چشمی‌دیده‌و‌نه‌گوشی‌شنیده‌و‌نه‌در‌خاطر‌کسی‌نعمت

است.‌آن‌درخت‌را‌خداوند‌با‌دست‌قدرت‌خود‌آفریده‌است‌و‌آن‌را‌جانی‌داده‌است‌که‌

شناسد،‌و‌بهشتیان‌هر‌گونه‌زینتی‌که‌بخواهند‌و‌هر‌نوع‌میوه‌‌ها‌را‌میشیعیان‌و‌درجات‌آن

«‌که‌تمایل‌داشته‌باشند‌از‌آن‌درخت‌بچینند‌و‌این‌درخت‌ثمره‌محبت‌اهل‌بیت‌)ع(‌است

‌(.94‌:61ق،‌ج‌1423)مجلسی،‌‌
 

 سازياستعاره

‌طوبی به تماشا طلبد شاخ گياهم    ‌فروشیآن‌باغ‌مرادم‌که‌گه‌جلوه

‌(724)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تماشا‌ ‌برای ‌گیاهانش‌را ‌شاخ ‌طوبی ‌است‌که ‌کرده ‌تشبیه ‌مراد ‌باغ ‌به ‌را ‌خود شاعر

‌است(کند‌)مصراع‌دوم،‌دارای‌استعارة‌فعلی‌و‌مکنیه‌انتخاب‌می

‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌محال‌خوابم‌برد‌طوبی‌سایة‌در‌اگر ‌هاي تو بر بالين نيارد صد شبيخونمغمکه‌

‌(763)همان:‌

)استعارة‌‌آورد!‌خواهد‌شبیخون‌باشد،‌آرمیده‌طوبی‌سایة‌در‌اگر‌حتی‌عاشق،‌بالین‌بر‌غم،

‌مکنیه(
 

 اسلوب معادله

‌است‌و ‌تشبیهی ‌ساختار ‌نوعی ‌درواقع ‌سبک‌‌اسلوب‌معادله ‌خصایص‌اشعار ‌از یکی

‌میهندی‌به ‌شفیعی‌کدکنی‌بهشمار ‌چنین‌آید. ‌بر ‌اسلوب‌معادله ‌نام ‌اولین‌کسی‌که عنوان

‌:‌تشبیهاتی‌نهاده،‌مرزی‌میان‌اسلوب‌معادله‌و‌تشبیه‌تمثیل‌تعیین‌کرده‌است
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ای‌است‌که‌به‌لحاظ‌نوعی‌اند‌معادلهچه‌متأخرین‌بدان‌تمثیل‌اطلاق‌کردهمجموعة‌آن»

گوید‌وجود‌دارد‌و‌شاعر‌در‌مصراع‌اول‌چیزی‌می‌-دو‌مصراع‌-شباهت،‌میان‌دو‌سوی‌بیت

‌از‌رهگذر‌شباهت‌قابل‌تبدیل‌به‌ ‌اما،‌دو‌سوی‌این‌معادله، و‌در‌مصراع‌دوم‌چیزی‌دیگر،

‌ ‌بتوان‌آن‌را ‌اشتباه ‌آن‌اسلوب معادلهیکدیگرند‌وشاید‌برای‌جلوگیری‌از چه‌را‌خواند‌تا

‌تشبی ‌یا ‌تمثیل، ‌تمثیل‌خواندهقدما ‌کنیم...ه ‌جدا ‌تشبیه ‌این ‌قلمرو ‌از ‌اند )شفیعی‌کدکنی،‌«

1312‌:84.)‌

المثل(‌و‌اسلوب‌معادله،‌تر‌میان‌تمثیل)=‌ارسالایشان‌در‌ادامه‌برای‌ایجاد‌مرزبندی‌دقیق

)ر.ک:‌‌توان‌میان‌دو‌مصراع‌علامت‌تساوی‌قرار‌دادکند‌که‌در‌اسلوب‌معادله‌میتصریح‌می

‌همان(.‌

سبک‌‌شعر‌مختص‌را‌تشبیه‌از‌خاص‌استفادة‌چنین‌متفاوت،‌توضیحی‌در‌نیز‌داریانپورنام‌

 اين‌جا،این‌در‌تناظری‌پیوند‌از‌ایشان‌مراد‌کند.می‌یاد‌«تناظری‌پیوند»به‌آن‌از‌و‌نامدمی‌هندی

:‌صص‌‌1389)پورنامداریان،‌‌شوداست‌که‌در‌ابیات‌دارای‌اسلوب‌معادله‌مشاهده‌می‌همانی

217-‌246.)‌

‌بی‌آفتاب‌میوة‌طوبی‌شود‌لذیذ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌تربیت‌شمایل‌حسنت‌کمال‌یافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1‌:621،‌ج‌1378)عرفی‌شیرازی،‌

‌بیت‌می ‌این ‌تمامی‌در ‌واقع ‌در ‌کرد. ‌استفاده ‌علامت‌تساوی ‌از ‌مصراع ‌دو ‌میان توان

‌عبارات‌در‌دو‌مصراع‌با‌یکدیگر‌متناظر‌هستند:

 حسن: ميوۀ طوبی/ کمال يافت: لذيذ شودتربيت= بی آفتاب/ شمايل بی
 

 اغراق

‌سنجی‌ببین‌این‌سایة‌دیوار‌کیستتا‌چه‌می‌شرمی‌ای‌رضوان‌بسی‌بر‌سایة‌طوبی‌مناز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(418)همان:‌

‌واسطة‌سخن‌ ‌طوبی‌به ‌سایة ‌معشوق‌بر ‌دیوار ‌نوعی‌برتری‌دادن‌سایة ‌این‌بیت‌با در

‌آلود‌با‌رضوان،‌مواجهیم.گفتن‌عتاب



 

 ‌‌011/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

‌شودچکانی‌غم‌ما‌کم‌نمیلذت‌‌‌نماند‌در‌ثمر‌طوبی‌و‌هنوز‌آبی

‌(439)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کند!می‌چکانیلذتآب‌است؛‌اما‌غم‌کماکان‌میوة‌درخت‌طوبی‌خشک‌و‌بی

‌سایر‌موارد

‌آید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرستی‌باز‌میچه‌سان‌از‌لذت‌آتش ‌‌سوزد افکنده میگبري که طوبی را ز پا  کهن

‌(131)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فردوس‌در‌که‌جنت‌بر‌خنده‌نریزم‌چون ‌‌طوبی از پژمردگی سامان صد گلخن شود 

‌(171)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 اغراق و پارادوکس

‌رویدممی‌طوبی‌از‌فیض‌نسیم‌بوستان‌زار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوره‌هر‌در‌که‌جنت‌آن‌رضوان‌کیم؟‌من

‌(749)همان:‌

‌شوره ‌هر ‌در ‌است‌که ‌کرده ‌بهشتی‌تشبیه ‌نگاهبان( (‌ ‌رضوان ‌به ‌را ‌خود ‌آن‌شاعر زار

‌روید!بهشت،‌درخت‌طوبی‌به‌واسطة‌نسیم‌بوستان‌می
 

 پارادوکس -سازيتشبيه

‌ست‌که‌آبش‌همه‌خونستاین‌میوة‌طوبی‌عرفی‌نکنی‌ترک‌دل‌ریش‌مکیدن

‌(314،‌ص‌1)عرفی،‌ج

میوة‌طوبی‌تشبیه‌شده‌است‌که‌آب‌آن،‌خونین‌است.‌عرفی‌خویشتن‌را‌به‌دل‌ریش،‌به‌

‌کند.مکیدن‌دل‌زخمی‌)میوة‌طوبی‌که‌آب‌خونین‌دارد(‌توصیه‌می

‌ثمر باشدبر آن درخت نشيند که بی‌مرغ همت مامده‌بشارت‌طوبی‌که‌

‌(444)همان:‌‌

‌نشستن‌)پارادوکس‌نشیندمی‌ثمربی‌درختی‌بر‌همواره‌که‌است‌شده‌تشبیه‌مرغی‌به‌همت
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‌ثمر(مرغ‌همت‌بر‌درخت‌بی

‌اممن شاخ طوبيم که به گلخن فتاده ‌از‌قسمت‌ازل‌نکنی‌شکوه،‌هان‌خموش‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(767)همان:‌‌‌‌

‌شاعر‌خود‌را‌به‌شاخة‌طوبی‌تشبیه‌کرده‌که‌در‌گلخن‌افتاده‌است!
 

 حسن تعليل -سازيتشبيه

‌آن‌ ‌صنایع‌علم‌بدیع‌است‌که ‌اینحسن‌تعلیل‌یکی‌از ‌چنین‌تعریف‌کردهرا ‌اند: آن‌»

داشته‌‌لطیف‌مناسبت‌مطلب‌آن‌با‌که‌کنند‌ذکر‌علتی‌اند،آورده‌سخن‌در‌که‌مطلبی‌برای‌که‌است

‌(.1389‌:172)همایی،‌«‌اند‌که‌این‌علت‌ادعایی‌باشد‌نه‌حقیقیباشد‌و‌بیشتر‌ادبا‌شرط‌کرده

‌خورداین‌چمن‌طعمة‌زاغ‌می‌زانکه‌تذرو‌نخرم‌به‌مشت‌خس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوبی‌خلد‌عافیت‌می

‌(472)همان:‌

دلیل‌اینکه‌شاعر،‌به‌طوبی‌رغبتی‌ندارد،‌این‌است‌که‌وجودی‌قدرتمند‌است‌)تذرو(‌که‌

‌به‌اندک‌بهایی‌)‌طعمة‌زاغ(‌قناعت‌کرده‌است.

‌نمناکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشت‌کوثر‌نه‌سرسبزی‌داشت‌طوبی‌نه ‌کشتم می ناله تخم سينه، زار شعلة در من‌که‌

‌(‌762)همان:

کند‌که‌سرسبزی‌طوبی‌و‌نمناکی‌کوثر‌از‌بین‌رفته‌بود؛‌آمیز،‌شاعر‌بیان‌میدر‌بیانی‌اغراق

‌کاشتم!زارم،‌تخم‌ناله‌میچرا‌که‌من‌در‌سینة‌همچون‌شعله
 

 پارادوکس -تناسب

‌طوبی‌و‌حور‌و‌کوثر‌بر‌این‌و‌آن‌مبارک‌فروزی‌عشق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌ما‌خجسته‌بادا‌دوزخ

‌(684)همان:‌

افروزی‌عشق‌را‌دیگر‌تناسب‌دارند‌و‌از‌سویی،‌شاعر،‌دوزخطوبی‌و‌حور‌و‌کوثر‌با‌یک

‌گوید!به‌کوثر‌و‌حور‌و‌طوبی‌تبریک‌می

‌ایطوبی‌و‌سدره‌وقف‌خرابات‌کرده‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌عشق‌خوش‌تهیة‌لذات‌کرده

‌(832)همان:‌



 

 ‌‌126/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

طوبی‌‌بودن‌خرابات‌وقف‌در‌پارادوکسیکال،‌بیان‌دارند.‌تناسب‌یکدیگر‌با‌سدره‌و‌طوبی

‌و‌سدره‌است.
 

‌طور/ ايمن

واژگانی‌‌از‌یکی‌-مشاهده‌کرد‌را‌فراوانی‌معجزات‌آن‌در‌موسی)ع(‌که‌کوهی‌–‌طور‌واژة

‌(‌12و‌‌19مریم/‌)‌«طورالایمن»‌نیز‌و‌(‌91و‌‌2تین/‌)‌«سینین‌طور»‌عنوان‌با‌کریم،‌قرآن‌در‌که‌است

‌‌)‌ایمن‌وادی‌نیز‌و کار‌رفته‌و‌در‌غزلیات‌عرفی‌نیز،‌در‌برخی‌ابیات،‌(‌به‌32و‌28قصص/

‌تشبیه ‌اساس‌تصویرسازی‌و ‌است. ‌این‌آفرینیاساس‌تصویرسازی‌قرارگرفته های‌عرفی‌با

های‌عرفی‌با‌این‌واژه،‌در‌است‌و‌وادی‌ایمن‌نیز‌بعضاً‌در‌تصویرسازی«‌شعله»و‌«‌نور»واژه،‌

‌خوشة‌تصویری‌نمود‌یافته‌است.
 

 اغراق -سازيتشبيهاستعاره/ 

نمود‌‌اغراق‌از‌سرشار‌کلامی‌با‌و‌تشبیهی‌هایاضافه‌در‌واژه‌این‌با‌عرفی‌هایتشبیه‌اساس

‌یافته‌است.

‌بنمايمش تجلی طور از حريم خويش‌آن‌کس‌که‌بی‌چراغ‌درآید‌به‌خلوتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(644)همان:‌

کند‌که‌اگر‌کسی‌بدون‌ادعا‌میدل‌شاعر‌در‌نورانی‌بودن‌به‌طور‌تشبیه‌شده‌است.‌شاعر‌

‌چراغ‌نزد‌او‌بیاید،‌از‌حریم‌خود‌تجلی‌طور‌را‌به‌او‌نشان‌خواهد‌داد!

‌مرو‌به‌وادی‌ایمن‌که‌روشنایی‌نیست‌فروز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست‌شعلهطور دلبیا‌که‌حسن‌به‌

‌(342)همان:‌‌

است‌که‌ور‌و‌نمایان‌دل‌به‌طور‌تشبیه‌شده‌است.‌حسن‌در‌دل‌شاعر‌به‌میزانی‌شعله

‌نماید!وادی‌ایمن‌در‌مقابل‌آن‌تاریک‌می

‌کند به چراغ دگر مرا آلوده می مشتاق شمع طورم و هر دم هجوم شوق           

 (262)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 که شوق هم به تقاضا نديده در طورم  ام شب وصل            چنان به خواهش ديدار رفته

 (779)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 حسنی‌که‌صد‌کلیم‌ز‌ایمان‌برآمده که‌در‌آن‌جلوه‌کرده‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌دير ما طوريست

 (827)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شاعر‌دیر‌را‌استعاره‌از‌دل‌یا‌عشق‌در‌نظر‌گرفته‌و‌سپس‌آن‌را‌به‌کوه‌طور‌تشبیه‌کرده‌

‌که‌در‌آن‌صد‌موسی‌از‌ایمان‌دست‌کشیده‌است!

‌ایکرده‌مناجات‌جان‌به‌هاچه‌کامشب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرو‌ببین‌‌‌‌‌‌‌‌طور تمناعرفی‌دگر‌به‌

‌‌‌(832)همان:‌‌

خیالانة‌ناب‌از‌های‌تشبیهی‌و‌استعاری‌طور‌تمنا‌و‌جان‌مناجات،‌دو‌ترکیب‌نازکترکیب

عرفی‌است.‌شاعر‌برای‌مناجات‌جان‌در‌نظرگرفته‌است‌)استعارة‌مکنیه(‌و‌سپس‌ادعا‌کرده‌

ای؛‌بنابراین‌نیازی‌ای‌که‌در‌جان‌او‌اثر‌گذاردههمراه‌بودهاست‌که‌امشب‌چنان‌با‌مناجات‌

‌نیست‌که‌به‌طور‌تمنا‌بروی‌و‌از‌ماسوی‌الله‌تقاضا‌کنی!
 

 پارادوکس 

‌که‌شمع‌گوشة‌کاشانة‌خودیمبا‌آن‌ایم‌‌‌‌‌‌‌‌‌هر‌گوشه‌برگ‌انجمن‌طور‌چیده

‌(688)همان‌:‌

است،‌اما‌برگ‌انجمن‌طور‌را‌‌شمع‌گوشة‌کاشانة‌خود»شاعر‌ادعا‌کرده‌است‌که‌با‌اینکه‌

علاوه‌بر‌ترکیب‌پارادوکسی،‌تقابل‌میان‌انجمن‌و‌گوشة‌کاشانه‌نیز‌قابل‌توجه‌«‌!‌چیده‌است

‌است.
 

 تشبيه و پارادوکس

‌فشانم‌تا‌قیامت‌آفتاب‌از‌جیب‌کتمانش‌‌آرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدست‌دستی‌گر‌که‌نوری‌دل‌طور‌در‌بود

‌(648)همان:‌

‌نیز‌‌دل‌طور‌و‌است‌پارادوکسی‌-تشبیهی‌‌بدیع‌‌ترکیب‌یک‌«افشاندن‌آفتاب‌کتمان،‌جیب‌از»
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کند‌که‌اگر‌شرایط‌فراهم‌شود،‌تا‌قیامت‌)برای‌همیشه(‌ترکیب‌تشبیهی‌است.‌شاعر‌ادعا‌می

‌از‌دل‌همچون‌طور،‌نوری‌همچون‌آفتاب‌را‌از‌گریبان‌کتمان‌خواهم‌افشاند!

 

‌فردوس

یونانی‌‌واقع،‌در‌که‌(‌11مؤمنون/‌و‌‌127)کهف/‌است‌قرآنی‌واژگان‌از‌یکی‌فردوس‌واژة

فردوس‌‌واژة‌به‌تعریب،‌از‌پس‌اما‌،1شودمی‌خوانده‌«paradise»‌هازبان‌این‌در‌و‌است‌پارسی‌یا

تغییر‌یافته‌و‌در‌قرآن‌کریم‌نیز‌بارها‌از‌آن‌به‌مثابة‌بهشت‌برین‌یاد‌شده‌است.‌استفادة‌عرفی‌

‌دیگر‌است.‌به‌این‌بیت‌توجه‌کنید:از‌این‌واژه،‌بعضاً‌همراه‌با‌تلمیحات‌قرآنی‌
 

 اغراق -سازياستعاره

‌کشد‌ریشة‌ما‌رگ و ريشة فردوساز‌‌قوت‌بازوی‌عشق‌است‌که‌صد‌ره‌سوزیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(216)همان:‌

‌ ‌اما‌عرفی‌با‌«‌قوت‌عاشق»‌و‌«‌عشق»‌تصویر‌اصلی‌توصیف‌شده‌در‌این‌بیت، است.

آدم‌در‌بهشت‌و‌قصة‌هبوط‌او‌را‌با‌یکدیگر‌استفاده‌از‌تشبیه‌مضمر،‌اتفاقات‌رخ‌داده‌برای‌

‌از‌ترکیب‌درآمیخته‌و‌به‌شکل‌موجز،‌در‌انسان ‌استفاده ‌نمایی‌فردوس‌و‌با رگ‌و‌ریشة‌»

‌از‌آن‌سخن‌گفته‌است.«‌فردوس

‌دستی هر خار فروشندصد گل به تهی‌با‌آنکه‌یقین‌است‌که‌در‌گلشن‌فردوس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(421)همان:‌

دست‌توصیف‌شده‌است‌)‌استعارة‌مکنیه(.‌ادعای‌بیت،‌خار‌با‌صفت‌انسانی‌تهیدر‌این‌

)تفضیل‌‌فروشندمی‌گل‌صد‌خار،‌هر‌دستیتهی‌بهای‌به‌فردوس،‌گلشن‌در‌که‌است‌این‌شاعر

‌خار‌در‌گل‌در‌فردوس(

‌گير از گلخن ما مشت خسی سوخته کم‌ای‌عشق‌مبر‌سنبل‌فردوس‌به‌دوزخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(623)همان:‌

‌توصیه‌عشق‌به‌شاعر‌مکنیه(.‌)استعارة‌است‌شده‌تصور‌اراده‌صاحب‌دارانگاری،جان‌با‌عشق
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های‌دوزخ،‌از‌گلخن‌عاشقان‌های‌فردوس‌به‌مثابة‌هیزمجای‌استفاده‌از‌سنبلکند‌که‌بهمی

‌)گروه‌عاشقان(‌افرادی‌را‌برای‌هیزم‌دوزخ‌بودن،‌انتخاب‌کن!
 

 سازيتشبيه

‌غلمانش‌و‌حور‌عالم‌دو‌گامی‌هر‌ناز‌بخواب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رضوانش عشق‌و‌راز فردوس‌خاموشیم‌بود

‌(648)همان:‌

خیالانة‌عرفی‌در‌این‌بیت‌نمود‌دارد:‌خاموشی،‌به‌فردوس‌راز‌های‌ناب‌نازکسازیتشبیه

‌تشبیه‌شده‌و‌عشق،‌به‌رضوان‌فردوس‌راز!‌
 

 تشبيه تفضيل

امری‌به‌امر‌دیگر‌تشبیه‌شود‌و‌سپس،‌به‌‌ای‌از‌تشبیه‌است‌که‌ابتداتشبیه‌تفضیل‌گونه

‌ ‌)همایی، ‌دهند ‌حکم ‌آن ‌1389برتری ‌عرفی،‌117: ‌توسط ‌تفضیل ‌ساخت‌تشبیه ‌شیوة .)

‌ساخت‌پنهانی‌این‌نوع‌از‌تشبیه‌است‌که‌کشف‌ارتباط‌آن‌بر‌عهدة‌خواننده‌است:

‌پس‌به‌فردوس‌مشو‌روز‌جزا‌رهبر‌من‌غم‌دل‌هست‌مرا‌بخش‌دو‌عالم‌یا‌رب‌‌‌‌‌

‌(‌1‌:799،‌ج‌1378)عرفی‌شیرازی،‌

‌)‌تشبیه‌غم‌به‌بهره‌و‌تفضیل‌آن‌بر‌فردوس(
 

 حسن تعليل

‌یاب،‌چون‌ذوق‌مگس‌با‌ما‌نبودکام‌لذت‌‌نعمت‌فردوس‌بر‌ما‌ریختند‌اما‌نشد

‌(1‌:484،‌ج‌1378)عرفی‌شیرازی،‌

‌علت‌لذت‌نبردن‌شاعر‌از‌نعمت‌فردوس،‌مناعت‌طبع‌او‌است!
‌

‌تضاد‌)طباق(

بین‌معنی‌دو‌یا‌چند‌لفظ،‌تناسب‌تضاد‌)تناسب‌منفی(‌باشد،‌یعنی‌کلمات‌از‌نظر‌»هرگاه‌

‌آید.(‌این‌صنعت‌پدید‌می1381‌:117)شمیسا،‌«‌معنی،‌عکس‌و‌ضد‌هم‌باشند
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‌فروشد‌بهر‌خریدن‌کفر‌دیدار‌می‌‌‌‌‌‌فروش‌گردد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هر‌کس‌که‌بهر‌فردوس‌طاعت

‌(111)همان:‌

‌پدید‌آورده‌است.‌در‌عین‌حال،‌‌های‌خرید‌و‌فروش‌درواژه این‌بیت‌صنعت‌طباق‌را

‌نازک ‌جایگزین ‌دوم، ‌مصراع ‌ترکیب‌طاعتدیدارفروش‌در ‌اول‌خیالانة ‌مصراع فروش‌در

‌است.
 

 کوثر

‌واژه ‌از ‌است‌)کوثر/کوثر ‌قرآنی ‌غزلیات‌1های ‌تصویرسازی ‌در ‌را ‌بالایی ‌بسامد ‌که )

‌ ‌واژه، ‌این ‌از ‌عرفی ‌استفادة ‌در ‌داراست. ‌تصویرسازیعرفی ‌بدیعی‌بعضاً ‌استعاری های

شناسی‌خورد‌که‌از‌حیث‌زیباییهمچون‌دست‌کوثر،‌گلوی‌چشمة‌کوثر‌و‌...‌به‌چشم‌می

‌شعر‌نیز‌قابل‌بررسی‌و‌تحلیل‌هستند:
 

 سازياستعاره

‌فشاند‌گرد‌دامان‌شمامی‌دست کوثر    ‌نیست‌غم‌ز‌آلودگی‌ای‌سالکان‌راه‌عشق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(211)همان:‌

برای‌کوثر‌شخصیت‌انسانی‌در‌نظر‌گرفته‌است‌و‌یکی‌از‌ملایمات‌انسان‌)دست(‌‌شاعر

‌را‌به‌او‌نسبت‌داده‌است‌)استعارة‌مکنیه(.

‌چشمة کوثر گلوي تنگ داشت         ‌ها،‌منم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنکه‌شد‌سیراب‌از‌آن‌لب

‌(311)همان:‌

داده‌شده‌و‌استعارة‌مکنیه‌را‌گلو‌که‌یکی‌از‌ملایمات‌انسان‌است،‌به‌چشمة‌کوثر‌نسبت‌

‌پدید‌آورده‌است.

‌رضوان‌به‌باغبانی‌و‌کوثر‌به‌شبنمی‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارم‌گلی‌که‌در‌چمنش‌فخر‌می

‌(843)همان:‌

‌پدید‌مکنیه‌استعارة‌و‌است‌داده‌نسبت‌را‌ر(ـ)تفاخ‌انسانی‌عمل‌کوثر،‌به‌شاعر‌بیت‌این‌در
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‌آورده‌است.
 

 اغراق

‌کشتمکه‌من‌در‌شعلة‌زار‌سینه،‌تخم‌ناله‌می‌نمناکی‌‌‌‌‌‌‌داشت‌کوثر‌نه‌سرسبزی‌داشت‌طوبی‌نه

‌(1‌:762،‌ج1378)عرفی‌شیرازی،‌

واکاوی‌‌برای‌است.‌کرده‌استفاده‌اغراق‌خلق‌در‌معنایی‌عناصر‌از‌هم‌و‌لفظی‌عناصر‌از‌هم‌شاعر

‌کنیم:خیالانة‌شاعر،‌این‌بیت‌را‌به‌شکل‌دقیق‌واکاوی‌میسازی‌نازکدقیق‌شیوة‌اغراق
‌

‌
‌سایر‌موارد:

‌‌از ياد آن لب شعلة آهم علم گرددمباد‌‌بکن‌حفظ‌بهشت‌ای‌باغبان‌منما‌به‌من‌کوثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(492)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌     اگر‌به‌چشمه‌فروشان‌نمی‌برافشانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌هزار العطش از دل به کوثرم ريزند  

‌(168)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌بهشتيان همه ميرند تشنه چون بچشندش‌به آب کوثر اگر لب نهند تشنه لبانت                    

‌(613)همان:‌‌‌‌

سینۀ شاعر، زمینی 
است که از شدت غم 

 .و آه، آتشین است
 لایۀ اولیه•

شاعر در این زمین، 
تخم ناله را کشت 

 !می دهد
 لایۀ ثانویه•

زمین سینه آن چنان 
گرمایی دارد که شدت 

آن به آسمان می رسد و 
طوبی و کوثر را از 
سرسبزی و نمناکی 

 !بازمی دارد

صورت •
 نهایی اغراق
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‌‌ها به ساغر جرعة خونشرود از شيشة دل‌من آن مستم که فردا در کنار چشمة کوثر             

‌(672)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌ها شستند در کوثر شهيدانشنامهشهادت‌  خجلت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌که‌گردیدم‌غمزه‌آن‌کشتة‌ذوقی‌به

‌(672)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هم‌جوش‌زهر‌بود‌ملامت‌به‌خون‌من‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود چشمة کوثر درون مندیشب‌که‌

‌(788)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مزاجییم‌کز‌آتشتذرو‌گلشن‌عشق ‌‌اندازيم کوثر در پر و بگشاييم بال دوزخ به

‌(691)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پی‌به‌شیرینی‌آن‌شکل‌و‌شمایل‌نبرد‌‌نشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انديشة او چشمة کوثرهر‌که‌

‌(472)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 پارادوکس

‌جو‌رفتم‌به‌دوزخ‌مشت‌خاکستر‌نبودشعله‌تشنه‌لب‌رفتم‌به‌جنت،‌چشمة‌کوثر‌نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(622)همان:‌

‌پارادوکس:‌نبود‌چشمه‌در‌جنت‌و‌نبود‌خاکستر‌در‌دوزخ!

‌کنمبر‌لب‌کوثر‌به‌داغ‌تشنگی‌خو‌می‌کنم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همتی‌یاران‌که‌در‌رفع‌هوس‌رو‌می

‌(688)همان:‌

‌تشنگی‌بر‌لب‌کوثر!پارادوکس:‌

‌طعنه‌بر‌چشمة‌حیوان‌زند‌و‌کوثر‌خویش‌باید‌از‌چاشنی‌شربت‌دردم‌رضوان

‌(611)همان:‌

‌پارادوکس:‌طعنه‌زدن‌رضوان‌بر‌کوثر،‌به‌واسطة‌چشیدن‌شربت‌درد‌شاعر!
 

 اغراق  –العارف تجاهل

‌چنان‌صنعت‌این»‌است:‌شده‌تعریف‌چنیناین‌که‌است‌بدیع‌علم‌صنایع‌از‌یکی‌العارفتجاهل
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از‌‌غرض‌و‌شودمی‌کرده‌سؤال‌مجهول‌از‌چنانچه‌نماید،‌سؤال‌معلوم‌امری‌از‌متکلم‌که‌است

‌(.1377‌:126العلماء‌کرکانی،‌)شمس«‌آن‌یا‌مبالغه‌در‌تشبیه‌است‌یا‌اظهار‌و‌حیرت‌متکلم...

‌آمد‌بجوش‌کاتش‌دلم‌در‌آبی‌ریخت‌ساقی‌که‌ندانم‌سلسبیلم‌داد‌یا‌کوثر،‌همین‌دانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(.1‌:441،‌ج‌1378)عرفی‌شیرازی،‌

 پارادوکس -6تناسب

‌طوبی‌و‌حور‌و‌کوثر‌بر‌این‌و‌آن‌مبارک‌فروزی‌عشق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌ما‌خجسته‌بادا‌دوزخ

‌(684)همان:‌

‌دوزخ ‌خجستگی ‌مشخص‌است، ‌بیت‌چنانکه ‌این افروزی‌یک‌ترکیب‌پارادوکسی‌در

‌و‌مبارک‌با‌یکدیگر‌تناسب‌دارند.های‌طوبی،‌حور‌و‌کوثر‌و‌نیز‌خجسته‌است‌و‌واژه
 

 تناسب

‌طمع‌دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنتز‌شأن‌محتسب‌بینم‌که‌در‌ ‌اندازیم‌کوثر‌در‌او‌بیم‌از‌را‌شيشه و جام‌که

‌(691)همان:‌

‌اشخاص قرآنی

تصاویر‌‌خلق‌برای‌هاآن‌از‌و‌برده‌نام‌قرآنی‌هایشخصیت‌از‌ابیاتش،‌از‌بسیاری‌در‌عرفی

ایجاد‌‌ابزارهای‌بهترین‌از‌اساساً‌قرآنی،‌هایشخصیت‌است.‌کرده‌استفاده‌خیالانهنازک‌و‌ناب

اند.‌بیشترین‌استفادة‌عرفی‌تلمیح‌هستند‌و‌به‌این‌ترتیب،‌در‌شعر‌عرفی‌نمود‌فراوانی‌یافته

های‌عرفی‌از‌های‌قرآنی،‌در‌باب‌پیامبران‌الهی‌است.‌در‌ادامه‌انواع‌تأثیرپذیریاز‌شخصیت

‌بررسی‌و‌تحلیل‌خواهد‌شد:های‌قرآنی‌شخصیت
 

‌ابراهيم )خليل(

سورة‌قرآن‌کریم‌ذکر‌شده‌است.‌به‌این‌دلیل‌که‌واژة‌‌21بار‌و‌در‌‌69نام‌ابراهیم‌)ع(‌

‌می ‌ایجاد ‌خلل ‌شعر ‌وزن ‌در ‌ابراهیم ‌موصوف ‌جانشین ‌صفت ‌با ‌عرفی ‌خلیل»کند، از‌«

 عرفی،‌غزلیات‌در‌آن(‌متعلقات‌)و‌واژة‌خلیل‌با‌تصویرسازی‌بسامد‌است.‌گفته‌سخن‌ابراهیم)ع(

‌کم‌است:
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 سازياستعاره

‌خلیل‌از‌باغ‌ما‌چون‌باز‌دارد‌دست‌دریوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌چيند ز وي دست گلستانشداغ لاله میکه‌

‌(648)همان:‌

‌این‌دست،‌از‌باغ‌شاعر‌داغ‌ در‌این‌بیت،‌شاعر‌برای‌گلستان،‌دست‌تصور‌کرده‌است.

‌چیند!لاله‌می
 

 حسن تعليل

‌کنندآید‌به‌زیر‌تیغ‌و‌شهیدش‌نمی‌طغیان‌ناز‌بین‌که‌جگرگوشة‌خلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(196)همان:‌

خیالانة‌عرفی‌در‌این‌بیت‌نمایان‌است.‌دلیل‌کشته‌نشدن‌های‌نازکسازییکی‌از‌ترکیب

‌گاه،‌طغیان‌ناز‌است!اسماعیل‌در‌قربان
 

‌الامينجبرئيل/ روح

-غزلیاتش‌به‌آن‌توجه‌کرده،‌جبرئیل‌است.‌بعضاً‌بهتنها‌فرشتة‌مقرب‌الهی‌که‌عرفی‌در‌

‌ ‌از ‌ضرورت‌وزن ‌به ‌جای‌جبرئیل، ‌الامینروح» ‌بیشترین‌بسامد‌« ‌است. ‌کرده ‌استفاده نیز

‌ها‌با‌جبرئیل،‌مربوط‌به‌پر‌جبرئیل‌و‌شهپر‌اوست:تصویرسازی
 

 اغراق

‌خستگی‌زانوی‌تستهست‌لبریز‌از‌هوای‌‌الامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بالشی‌کز‌آرزوی‌او‌سر‌روح

‌(328)همان:‌

‌است!‌شده‌خسته‌آن‌طلب‌آرزوی‌در‌الامین،روح‌که‌است‌شده‌تشبیه‌بالشی‌به‌شاعر‌زانوی

‌طرح چهرۀ يوسف ز روي اين برخاستکه‌‌الامین‌به‌خوابم‌و‌گفت‌‌‌‌‌‌‌نموده‌روی‌تو‌روح

‌(391)همان:‌

‌در‌)اغراق‌است!‌درنظرگرفته‌محبوب‌رةـچه‌زیبایی‌رحـط‌را‌یوسف‌چهرة‌زیبایی‌ر،ـشاع

‌توصیف‌زیبایی‌چهرة‌یار(‌
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 اگر‌غمنامة‌هجر‌تو‌بربندم‌به‌بال‌او ‌‌‌‌‌‌‌‌‌الامين افتدز شرح شوقم آتش در پر روح

‌(817)همان:‌

 سازيتشبيه

خیالانة‌عرفی‌قرار‌های‌تشبیهی‌نازکبه‌ترکیبدر‌ابیات‌ذیل،‌جبریل‌)‌=‌جبرئیل(‌مشبه

‌بیت‌اول،‌‌گرفته‌و‌اساس‌تصویر‌در ‌در ‌بر‌همین‌ساختارهای‌تشبیهی‌است. هر‌دو‌بیت،

‌مانند‌جبرئیل‌ ‌جبریل‌شوق‌)شوق، ‌بیت‌دوم، ‌در ‌و ‌غم‌مانند‌جبرئیل‌است( جبریل‌غم‌)

‌تشبیه ‌اساس‌آناست(، ‌که ‌شگرفی‌هستند ‌خاص‌و ‌نازکهای‌بسیار ‌دقت‌و ‌بر خیالی‌ها

‌است:

‌بر‌من‌فرود‌آید‌جبريل غمز‌معراج‌بلا‌‌‌‌منم‌پیغمبر‌اهل‌محبت‌زین‌سبب‌دایم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(498)همان:‌

خرم‌می‌شهپر‌باز‌شوقت جبريل‌از‌اینک‌ریخت‌خاک‌بر‌شهپرم‌هجران‌درد‌گر‌غم‌نیست

‌(782)همان:‌

‌حور و غلمان

‌(‌18و‌‌17واقعه‌،‌19انسان/‌،‌24)طور/‌غلمان‌و‌(‌22واقعه/‌،‌22طور/‌،‌14)دخان/‌حور‌هایواژه

‌ها‌در‌غزلیات‌خود‌استفاده‌کرده‌است.هستند‌که‌عرفی‌در‌مواردی‌از‌آنهای‌قرآنی‌از‌واژه

‌غلمان‌است:‌و‌حور‌«زیبایی»‌عرفی،‌غزلیات‌در‌واژه‌دو‌این‌تصویرسازی‌و‌گریآفرینش‌جنبة

 اغراق

‌که‌حور‌را‌ز‌هوس‌آب‌در‌دهان‌گردد‌‌‌‌چنان‌دهان‌تو‌را‌در‌خیال‌بوسه‌زنم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(118)همان:‌

انگیز‌آب‌در‌دهان‌گردیدن‌حور)‌هوس‌کردن(،‌معلول‌ادعای‌بوسة‌خیال‌تصویر‌ملموس

‌شاعر‌بر‌دهان‌معشوق‌در‌مصراع‌اول‌است.

‌دانند‌دو‌عالم‌که‌غم‌روی‌که‌دارم‌فردا‌که‌دل‌از‌حور‌بهشتم‌نگشاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(732)همان:‌



 

 ‌‌166/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

‌اغراق‌در‌زیبایی‌معشوق‌

‌و‌کرشمه‌وام‌کند‌چشم‌حور‌از‌او‌ناز‌گری‌را‌ظهور‌از‌او‌‌‌‌‌چشمت‌که‌هست‌عشوه

‌(813)همان:‌

‌اغراق‌در‌زیبایی‌چشم‌معشوق
 

 تناسب

‌بر‌این‌و‌آن‌مبارکطوبی و حور و کوثر ‌فروزی‌عشق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌ما‌خجسته‌بادا‌دوزخ

‌(684)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ای‌باید‌که‌بینم‌تا‌چه‌حد‌زشتم‌آيينهمرا‌‌کجا‌شاید‌‌‌‌‌‌‌‌حور و غلمانمی‌جمال‌تماشا

‌(761)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 لف و نشر

گاه‌چند‌امر‌دیگر‌در‌اصطلاح‌فن‌بدیع‌آن‌است‌که‌ابتدا‌چند‌چیز‌را‌در‌کلام‌بیاورند،‌آن

اند،‌ها‌به‌یکی‌از‌آن‌چیزها‌که‌در‌اول‌گفتهاز‌قبیل‌صفات‌یا‌افعال‌بیاورند‌که‌هر‌کدام‌از‌آن

-باشد،‌اما‌تعیین‌نکنند‌که‌کدام‌یک‌از‌آن‌امور‌به‌کدام‌یک‌از‌آن‌اشیاء‌برمیراجع‌و‌مربوط‌

‌(.1389‌:182گردد،‌بلکه‌آن‌را‌به‌فهم‌و‌ذوق‌شنونده‌بازگذارند‌)همایی،‌

‌جايی به دل بوده وان‌،دستی به دل بوده کاين‌فردا‌به‌روضه‌ما‌را‌حوران‌به‌هم‌بمالند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1:‌846،‌ج‌1378)عرفی‌شیرازی،‌

ما‌]‌شاعر‌و‌مخاطب‌او[‌در‌قیامت‌تنبیه‌خواهند‌شد.‌ارجاع‌این‌و‌آن‌در‌مصراع‌دوم‌به‌

گردد،‌اما‌ابهام‌شعر‌در‌مشخص‌نشدن‌مرجع‌در‌مصراع‌اول‌بازمی«‌ما»‌هر‌یک‌از‌مخاطبان‌

‌لف‌و‌نشر‌نمایان‌است.
 

 مقابله

کلمات‌دو‌قرینة‌نظم‌نوعی‌از‌صنعت‌مطابقه‌و‌تضاد‌است،‌به‌این‌قرار‌که‌همه‌یا‌اکثر‌

‌(1389‌:178یا‌نثر‌را‌ضد‌یکدیگر‌بیاورند‌)همایی،‌
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‌فروشانمرا‌مهجوری‌طاعت‌وصال‌حور‌زاهد‌را‌خوش‌افتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1‌:821،‌ج‌1378)عرفی‌شیرازی،‌

فروش،‌زاهد‌در‌تقابل‌با‌عرفی‌و‌وصال‌در‌تقابل‌با‌در‌این‌بیت،‌حور‌در‌تقابل‌با‌طاعت

‌گرفته‌است.مهجوری‌قرار‌

‌رضوان

های‌قرآنی‌است‌که‌برای‌عرفی‌بسیار‌محبوب‌بان‌بهشت،‌یکی‌از‌شخصیترضوان،‌نگاه

‌توان‌یافت‌که‌او‌با‌رضوان‌تصویرسازی‌کرده‌است:است‌و‌ابیات‌نسبتاً‌متعددی‌را‌می

 اغراق

‌‌نرودصد قيامت شود و کس بر رضوان ‌دار‌تو‌اگر‌مژدة‌دیدار‌دهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرده

‌(121)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌فروشدرضوان پی خريدن گلزار می ‌فروشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی‌که‌عارض‌او‌دیدار‌می

‌(111)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌فروشد!محبوب‌شاعر‌چنان‌زیباست‌که‌رضوان،‌بهشت‌را‌به‌بهای‌دیدار‌او‌می

‌کنيمصبر دشوار است با رضوان نزاعی می‌چند‌‌‌‌‌‌‌‌شیر‌کی،‌تا‌شهد‌کو،‌جگر‌خون‌کو،‌زهر

‌(748)همان:‌

‌به‌ صبر‌بر‌رسیدن‌به‌نعمت‌)‌وصال‌یا‌بهشت(‌برای‌شاعر‌چنان‌دشوار‌است‌که‌او‌را

‌انگیزاند!نزاع‌با‌رضوان‌برمی

‌نواترمکز بلبلان گلشن او خوش‌رضوان‌چگونه‌گوش‌به‌دستان‌من‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(786)همان:‌

‌داند!نواتر‌میشاعر‌خود‌را‌در‌سخن‌گفتن،‌از‌بلبلان‌بهشت،‌خوش

‌گويی به آب ديدۀ رضوان برآمده‌دهد‌این‌نازنین‌نهال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یاد‌از‌بهشت‌می

‌(827)همان:‌



 

 ‌‌161/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

اشک‌‌واسطة‌به‌گویی‌که‌است‌لطیف‌و‌زیبا‌قدرآن‌که‌شده‌تشبیه‌نهالی‌به‌شاعر‌محبوب

‌چشم‌رضوان‌رشد‌کرده‌است!

‌رضوان‌به‌باغبانی‌و‌کوثر‌به‌شبنمی‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارم‌گلی‌که‌در‌چمنش‌فخر‌می

‌(843)همان:‌

معشوق‌شاعر،‌گلی‌چنان‌والا‌مقام‌است‌که‌رضوان‌و‌کوثر‌به‌باغبانی‌و‌شبنم‌بودن‌برای‌

‌کنند!او‌افتخار‌می
 

 پارادوکس

‌طعنه‌بر‌چشمة‌حیوان‌زند‌و‌کوثر‌خویش‌باید‌از‌چاشنی‌شربت‌دردم‌رضوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(611)همان:‌‌

‌طعنه‌زدن‌رضوان‌بر‌کوثر،‌به‌واسطة‌چشیدن‌شربت‌درد‌شاعر!
 

 سازيتشبيه

 غلمانش‌و‌حور‌عالم‌دو‌گامی‌هر‌ناز‌بخواب رضوانش          عشق و‌راز فردوس‌خاموشيم بود

‌(648)همان:‌

 تناسب

‌در‌مجلس‌شرابی‌کان‌نوش‌لب‌نباشد‌گو‌سلسبیل‌و‌رضوان‌می‌باش‌و‌می‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(191)همان:‌

‌تناسب‌میان‌سلسبیل‌و‌رضوان‌و‌نیز‌می‌و‌شراب‌و‌نوش.
 

‌سليمان

شخصیت‌‌اگرچه‌(.‌13و‌12سبأ/‌‌)‌شده‌ذکر‌قرآن‌در‌نامش‌که‌است‌الهی‌پیامبران‌از‌)ع(‌سلیمان

‌به‌چشم‌میسلیمان‌نبی‌)ع(‌و‌ویژگی ‌اما‌های‌تلمیحی‌او‌در‌ابیات‌غزلیات‌عرفی، خورد،

توان‌یافت‌که‌از‌سلیمان‌)ع(‌نام‌برده‌شده‌مورد‌را‌می‌4بسامد‌این‌ابیات‌بالا‌نیست‌و‌صرفاً‌

‌و‌با‌آن‌تصویرسازی‌شده‌است.‌
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 اغراق

‌حریم‌تو‌به‌درگاه‌سلیمان‌نرودکز‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدهگیری‌نکند‌غیر‌بران‌دلنکته

‌(121)همان:‌

‌کسی‌که‌دل‌بر‌معشوق‌بسپارد،‌به‌حریم‌سلیمان‌)‌نعمات‌دنیایی(‌التفات‌نخواهد‌کرد.
 

 سازيتشبيه

‌هر‌تیر‌آهم‌در‌سحر‌باد‌سلیمانی‌دگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هر قطره در چشم ترم نوح است و طوفانی دگر

‌(627)همان:‌

ها‌است‌و‌ما‌با‌نوعی‌تشبیه‌تلمیحی‌در‌این‌بیت،‌فراتر‌از‌واژهسازی‌عرفی‌شیوة‌تشبیه

ها‌است.‌به‌در‌مصراع‌اول،‌نه‌فقط‌نوح‌و‌نه‌فقط‌طوفان‌او،‌بلکه‌هر‌دو‌آنمواجهیم.‌مشبه

شاعر‌برای‌بیان‌اغراق‌در‌میزان‌اشک،‌با‌درنظر‌گرفتن‌داستان‌نوح،‌از‌سویی‌شکوة‌نوح‌از‌

‌الهی‌و‌ن ‌قدرت‌ویرانقومش‌و‌دعای‌او‌به‌درگاه گری‌طوفان‌نوح‌)به‌قرینة‌تیر‌آه‌در‌یز،

‌است‌و‌به ‌کرده ‌در‌تشبیه‌اراده ‌نوح‌و‌طوفان‌را ‌هر‌دو‌ویژگی‌مرتبط‌با این‌مصراع‌دوم(

‌تیر‌آه‌سحری‌در‌قدرت‌ترتیب،‌مشبه ‌در‌مصراع‌دوم‌نیز، به‌در‌مصراع‌اول،‌مرکب‌است.

ر‌این‌بیت،‌تلمیحات‌مربوط‌به‌حرکت‌به‌باد‌سلیمان‌تشبیه‌شده‌است.‌اساس‌تصویرسازی‌د

‌نوح‌و‌سلیمان‌)ع(‌است.
 

 تضاد ) طباق(

‌نتوان‌کرد‌‌شاه و گدااین‌حدیث‌است‌که‌با‌‌منت‌جود‌سلیمان‌نکشد‌همت‌فقر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(179)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌که‌تا‌ملک‌سلیمان‌بروم‌‌هستدر‌سرم‌‌قوّت‌پا‌عرفی‌و‌از‌بولهوسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نيستم

‌(723)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 عيسی/ مسيح/ مسيحا

‌بخشی‌او‌به‌مردگان،‌یکی‌از‌تصاویر‌پربسامد‌در‌غزلیات‌عرفی‌است.عیسی‌)ع(‌و‌جان



 

 ‌‌161/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

های‌عرفی‌با‌شخصیت‌عیسی‌)ع(‌گاه‌خود‌شخصیت‌حضرت‌عیسی‌)ع(‌و‌در‌تصویرسازی

عرفی‌قرار‌گرفته‌و‌گاهی‌نیز،‌از‌شخصیت‌آن‌حضرت‌های‌او‌مورد‌توجه‌تلمیح‌به‌ویژگی

 برای‌تصویرسازی‌و‌توصیف‌معشوق‌استفاده‌شده‌است:
 

 سازياستعاره

‌آیدداند‌بر‌بیمار‌از‌جان‌سیر‌میکه‌می‌آید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیر‌می‌مسيحانرنجم‌گر‌به‌بالینم‌

‌(469)همان:‌

‌ ‌معشوق‌به ‌چنین‌است: ‌اینجا ‌در ‌ساخت‌استعاره ‌سپس‌شیوة ‌است. مسیح‌تشبیه‌شده

به‌در‌کلام‌باقی‌مانده‌به‌)مسیحا(‌به‌همراه‌علایق‌مشبهمشبه‌)‌معشوق(‌حذف‌شده‌و‌مشبه

‌و‌استعارة‌مصرحة‌مرشحه‌را‌پدید‌آورده‌است.
 

 اغراق

‌کردتا‌به‌حدی‌که‌اجل‌کار‌مسیحا‌می‌دشمنان‌را‌به‌شهیدان‌تو‌رحم‌آمد‌دوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(111)همان:‌‌

‌می ‌معشوق ‌به ‌خطاب ‌شهید‌شاعر ‌حکم ‌در ‌عاشقانت‌که ‌بر ‌تو ‌دشمنان ‌حتی گوید:

ها‌جان‌بخشید‌)ایهام‌در‌زنده‌ای‌که‌مرگ‌نیز‌خجل‌شد‌و‌به‌آنگونههستند،‌رحم‌کردند؛‌به

‌(‌و‌کارگر‌نبودن‌مرگ‌بر‌عاشقان(169بودن‌شهدا‌)‌آل‌عمران/‌

‌ای‌از‌چشمة‌حیوان‌تو‌یابندتا‌جرعه‌باید‌که‌رسد‌جان‌به‌لب‌خضر‌و‌مسیحا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(176)همان:‌

‌اغراق‌در‌بیان‌حسن‌معشوق

‌آید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌کوی‌عشق‌ملک‌دل‌شکسته‌می ‌آیدجا‌و‌خسته‌میرود‌آنمسیح‌می‌‌

‌(623)همان:‌

دارد‌که‌حتی‌فرشتگان‌و‌مسیح‌نیز‌در‌آن‌خسته‌و‌زخمی‌واری‌ـان‌مسیر‌دشـعاشقی‌چن

‌شوند!می
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‌ز‌بالین‌برنگیرد‌دست‌اعجاز‌مسیحایش‌سازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران‌عشقش‌افسانة‌مرگ‌خواب‌کز‌سری

‌(641)همان:‌

‌تواند‌به‌او‌جان‌ببخشد!میرد‌که‌مسیح‌نیز‌نمیعاشق‌واقعی‌چنان‌می

‌شهید‌او‌که‌بود‌آب‌و‌رنگ‌یاقوتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌نهند‌خصر‌و‌مسیحا‌به‌دوش،‌تابوتش‌

‌(664)همان:‌

‌کنند!خصر‌و‌مسیح،‌عاشق‌واقعی‌را‌پس‌از‌مرگ‌تشییع‌می

آمیز‌با‌مسیح‌و‌عیسی‌)ع(،‌توجه‌در‌بسیاری‌از‌ابیات‌عرفی،‌شیوة‌ساخت‌تصاویر‌اغراق

‌است:به‌شفابخشی‌عیسی)‌ع(‌

‌تشنگانی‌که‌شوند‌از‌دم‌تیغت‌سیراب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌آلود‌لب‌از‌جام‌مسیحا‌نکنندشربت‌‌

‌(121)همان:‌

‌این‌رفع‌تشنگی‌)‌علاقه‌به‌تیغ‌ تیغ‌معشوق‌سیراب‌کنندة‌تشنگان‌او‌)‌عاشقان(‌است.

‌کنند!معشوق(‌به‌حدی‌است‌که‌ایشان‌لب‌خویش‌را‌به‌شربت‌مسیح‌آلوده‌نمی

‌به‌دست‌معجز‌عیسی‌اگر‌آرند‌بیرونش‌دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌بشکند‌جا‌صد‌که‌نازم‌اشغمزه‌تیر‌به

‌(671)همان:‌

بیرون‌‌دل‌از‌را‌آن‌تواندنمی‌نیز‌مسیح‌دست‌حتی‌که‌است‌کارگر‌چنان‌معشوق‌غمزة‌تیر

‌اثر‌است(!آرد‌)‌شفابخشی‌مسیح‌بی

‌به‌صد‌جراحت‌روز‌نخست‌رنجورم‌‌مسیح‌تا‌دم‌آخر‌فسون‌دمید‌و‌هنوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(779)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گر‌به‌هم‌دوزد‌مسیح‌از‌رشتة‌جان‌چاک‌او‌‌ای‌کز‌خنجر‌او‌چاک‌شد،‌کی‌به‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سینه

‌(812)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 پارادوکس

‌زهریست‌که‌در‌کام‌شهیدان‌تو‌یابند‌افزای‌مسیحا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌بود‌تشنگیآبی‌

‌(121)همان:‌

‌پارادوکس:‌آب‌تشنگی‌افزا



 

 ‌‌161/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

 المثل(تمثيل )ارسال

متکلم‌در‌سخن‌خویش‌مثل‌مشهوری‌درج‌کند‌یا‌»‌نوعی‌تشبیه‌مرکب‌است‌که‌در‌آن‌

‌(.‌1377:‌42کرکانی،‌العلماء)شمس‌«نماید‌نیکو‌آن‌به‌تمثیل‌که‌آورد‌آن‌غیر‌و‌حکمت‌از‌عبارتی

‌کسی‌کاید‌مسیحا‌بر‌سرش‌بیمار‌کی‌ماند‌بودِ‌بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌وصلت‌یافتم‌صحت‌نه‌تهمت

‌(1‌:114،‌ج‌1378)عرفی‌شیرازی،‌

‌مثل ‌و‌عبارت‌مصراع‌دوم، ‌معشوق‌به‌مسیح‌تشبیه‌شده ‌اینجا ای‌برای‌عبارت‌گونهدر

‌است.مصراع‌اول‌

 تشبيه -تناسب

‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشندههر‌نکته‌در‌عین‌بیان‌عیسی‌جان ‌دگر‌شعبانی‌و‌موسی‌بیان‌و‌چنگ‌در‌خامه‌هر

‌(627)همان:‌

 حسن تعليل

‌دانسته‌که‌بهبود‌ز‌داروی‌که‌دارم‌جانم‌به‌لب‌از‌درد‌و‌مسیحا‌نزند‌دم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(732)همان:‌

داند‌داروی‌درد‌دهد،‌این‌است‌که‌میشاعر‌را‌با‌دَم‌خود‌شفا‌نمیدلیل‌اینکه‌عیسی‌)‌ع(‌

‌عرفی،‌نزد‌معشوق‌است!
 

 واج آرايی

‌کین‌دم‌به‌دم‌عیسی‌مریم‌نفروشم‌‌‌درد‌من‌اگر‌دم‌زند‌از‌مرگ‌نباشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(718)همان:‌

‌آرایی‌با‌حرف‌د(‌)واج
 

‌الکاتبينکرام

‌مقرب‌فرشتگان‌معنای‌به‌که‌است‌(11)انفطار/‌«کاتبین‌کراماً»‌تغییریافتة‌صورت‌الکاتبین،کرام

‌ترکیب‌این‌با‌ابیاتش،‌از‌یکی‌در‌عرفی‌است.‌رفته‌کاربه‌کریم‌قرآن‌در‌افراد‌بد‌و‌نیک‌کاتبان‌و
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‌قرآنی‌تصویرآفرینی‌کرده‌است:
 

 اغراق

‌سوزدمیالکاتبين از شرم اعمال که کرام‌مخوان‌افسانة‌حسن‌عمل‌شرمی‌بکن‌عرفی‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌137)همان:‌

‌ترانی/ ارنیموسی/ کليم/ لن

مایة‌تلمیح‌و‌تصویرسازی‌قرار‌گرفته‌یکی‌از‌پیامبران‌الهی‌که‌در‌غزلیات‌عرفی،‌دست

حضرت‌‌آن‌نام‌جایبه‌)ع(‌موسی‌حضرت‌لقب‌الله()کلیم‌کلیم‌بعضاً‌است.‌)ع(‌موسی‌است،

های‌طور،‌لن‌مواجهیم.‌واژه‌رفته‌است‌و‌در‌این‌صورت‌با‌صفت‌جانشین‌موصوف‌کار‌به

آفرینی‌‌نقش‌)ع(‌موسی‌تصویری‌هایخوشه‌در‌که‌هستند‌کلماتی‌ایمن‌]وادی[‌و‌ارنی‌ترانی،

موسی‌‌با‌پروردگار‌گفتن‌سخن‌و‌درخت‌در‌آتش‌دیدن‌معجزة‌و‌الهی‌رؤیت‌مسئلة‌کنند.می

‌است:ترین‌عناصر‌تلمیحی‌هستند‌که‌عرفی‌در‌شعر‌خود‌از‌آن‌بهره‌برده‌)ع(‌مهم
 

 سازياستعاره

 ما‌چه‌دانیم‌که‌حرمانی‌و‌دیداری‌هست‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لن ترانی نشود گر ادب آموز کليم

‌(347)همان:‌

‌آموز‌است‌)استعارة‌مکنیه(ترانی‌ادبلن

‌ولی‌این‌راز‌با‌موسی‌مگویید‌‌‌نگنجد‌منع‌دیدار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور ما به‌

‌(467)همان:‌

ترین‌فرد‌با‌طور‌است،‌استعاره‌از‌در‌اینجا،‌طور‌استعاره‌از‌دل‌است‌و‌موسی‌که‌مرتبط

‌ها‌از‌نوع‌مصرحه‌است.معشوق‌است.‌در‌هر‌دو‌مورد،‌استعاره
 

 سازي سازي و تشبيهاستعاره

‌است:‌یافته‌نمود‌توأمان‌صورت‌به‌سازیاستعاره‌و‌سازیتشبیه‌عرفی،‌ابیات‌از‌بعضی‌در



 

 ‌‌161/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

‌خنددشجر میبه‌تمنای‌محال‌تو‌‌‌‌‌‌‌‌‌تو‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گُل مقصودای‌کلیم‌آتش‌ایمن‌

‌(482)همان:‌

درخت،‌‌به‌شاعر‌دوم،‌مصراع‌در‌و‌شده‌تشبیه‌گل‌به‌مقصود‌اول،‌مصراع‌در‌بیت‌این‌در

‌صفت‌انسانی‌بخشیده‌است‌)استعارة‌مکنیه(.

 ناز‌گو‌بگشای‌لب‌اینجا‌ادب‌در‌کار‌نیست‌هر‌سر‌مویم‌کلیمی‌لن‌ترانی‌نشنویست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(412)همان:‌

‌تلمیح‌موسی‌و‌لن ‌از ‌کرده‌شاعر‌برای‌بیان‌شوریدگی‌خود، ‌استفاده ترانی‌برای‌تشبیه

‌موسی ‌هر‌سر‌موی‌من، ‌از‌خود‌بیاست: خود‌است‌و‌ندای‌ای‌است‌که‌از‌شدت‌عشق،

‌شنود!‌)استعارة‌مکنیه(‌ترانی‌)مطلق‌سخن(‌را‌نمی‌لن
 

 اغراق -سازياستعاره

 که‌بیند‌کوه‌طور‌افتاده‌بر‌ساحل‌ز‌طوفانش‌موسی‌‌‌‌کو‌انگیخت‌خیزتشنه‌موجی‌وصل‌محیط

‌(648)همان:‌

)استعارة‌فعلی(.‌این‌‌انگیزاندخیز‌برمیوصل‌به‌دریایی‌تشبیه‌شده‌است‌که‌موجی‌تشنه

ه‌ساحل‌ـهای[‌آن‌را‌بد‌و‌]تکهـکنه‌کوه‌طور‌را‌متلاشی‌میـان‌قدرتمند‌است‌کـوج‌چنـم

‌اندازد!‌می

 پارادوکس

‌کردهاست‌که‌موسی‌میادبیپس‌همان‌بی‌معنی‌شرم‌و‌ادب‌گر‌طلب‌دیدار‌است‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(111)همان:‌

‌ادبی‌است.پارادوکس:‌ادب،‌در‌بی
 

 اغراق -سازيتشبيه

‌ز‌طور‌سینة‌عرفی‌بلند‌خواهد‌شد‌طلبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیا‌کلیم‌که‌آن‌آتشی‌که‌می

‌(466)همان:‌
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‌شاعر‌به‌موسی‌می ‌است. ‌تشبیه‌شده گوید‌که‌آتش‌مطلوب‌تو‌از‌سینة‌شاعر‌به‌طور

‌سینة‌من‌زبانه‌خواهد‌کشید!

‌سوزدست‌که‌از‌شوق‌لقا‌میآن‌کلیمی‌‌‌رو‌به‌هر‌سو‌که‌کنم‌جلوه‌کند‌شاهد‌حسن

‌(488)همان:‌

شاهد‌حسن‌مجدداً‌به‌حسن‌یک‌بار‌به‌زیبارو‌)‌شاهد(‌تشبیه‌شده‌است.‌در‌مصراع‌دوم‌

‌سوزد!موسی‌تشبیه‌شده‌است‌که‌از‌شوق‌دیدار‌می
 

 سازيتشبيه -تناسب

‌دگر‌شعبانی‌و‌موسی‌بیان،‌و‌چنگ‌در‌خامه‌هر‌ایبخشندههر‌نکته‌در‌عین‌بیان،‌عیسی‌جان

‌(627)همان:‌

‌تناسب‌میان‌خامه‌و‌بیان‌و‌نیز‌عیسی‌و‌موسی‌و‌موسی‌و‌شعبان‌)شبان(
 

 حسن تعليل

‌طلب‌صدره‌تماشا‌کرده‌بودورنه‌موسی‌بی‌ها‌گاهی‌بود‌میلی‌به‌ناز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌شیوه‌حسن‌را

‌(437)همان:‌

‌دلیل‌تلاش‌موسی‌برای‌مشاهدة‌اسرار‌الهی،‌میل‌حسن‌به‌ناز‌کردن‌است!

‌گر‌دل‌شیدای‌موسی‌تاب‌دیدار‌آورد‌زینکه‌عالم‌کفر‌گیرد‌کی‌بپردازد‌به‌منع‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(161)همان:‌

‌منع‌از‌کافر‌شدن‌عالم،‌تاب‌نیاوردن‌موسی‌در‌هنگام‌مشاهدة‌خدا‌است!دلیل‌
 

 آرايیواج

‌ورنه‌چون‌موسی‌بسی‌آورد‌و‌بسیار‌آورد‌عشق‌اگر‌مرد‌است‌مرد‌تاب‌دیدار‌آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(461)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آرایی‌با‌حرف‌م‌و‌س(‌)واج



 

 ‌‌106/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

‌شاید‌این‌در‌نگشایند‌به‌ابرامی‌چند‌‌‌لن‌ترانی‌شنوانیم‌ولی‌تن‌نزنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(621)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آرایی‌با‌حرف‌ن(‌)واج
 

 نوح

نوح‌)ع(‌یکی‌از‌پیامبران‌بزرگ‌الهی‌است‌که‌نامش‌در‌قرآن‌ذکر‌شده‌)سورة‌نوح‌و‌

های‌قرآنی‌تلمیحات‌و‌تصویرآفرینیمایة‌برخی‌(‌و‌شخصیت‌و‌داستان‌او،‌بن116شعراء/‌

‌پایة‌ ‌بر ‌کاملاً ‌غزلیات‌عرفی، ‌نوح‌در ‌داستان ‌شخصیت‌و ‌کارکرد ‌است. عرفی‌واقع‌شده

‌کاررفته‌است.طوفان‌نوح‌استوار‌است‌و‌به‌این‌ترتیب،‌در‌جهت‌ایجاد‌اغراق‌به
 

 اغراق

‌آید‌اش‌برون‌نمیکه‌صد‌طوفان‌نوح‌از‌عهده‌ها‌بر‌آتشم‌آبی‌و‌دانستم‌‌‌‌‌‌‌نزد‌این‌گریه

‌(149)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ایم‌ورنه‌او‌قطره‌و‌ما‌بحری‌از‌این‌می‌زده‌‌‌انگیخت‌‌‌‌‌‌‌‌طوفان‌که‌کرد‌حوصلگیبی‌نوح

‌(772)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 سازيتشبيه

‌چشمه‌چشمه‌خون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنور دلمجوشد‌از‌می ‌طوفان‌نوح‌را‌دگر‌ایام‌تازه‌شد‌‌‌‌

‌(621)همان:‌

‌ترکیب‌تشبهی‌تنور‌دل‌)‌دل‌در‌سوزندگی‌به‌تنور‌تشبیه‌شده‌است(.
 

 تمثيل

‌بایداگر‌در‌عافیت‌بادی‌وزد،‌غمخوار‌می‌نوحم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌مستغنی‌شود،‌طوفان‌صد‌عشق‌در‌اگر

‌(621)همان:‌

‌يوسف

یوسف‌)ع(‌از‌پیامبرانی‌است‌که‌نامش‌در‌قرآن‌ذکر‌شده‌و‌اکثر‌شاعران،‌داستان‌او‌را‌

‌ود‌ـشاند.‌در‌دیوان‌عرفی‌نیز‌ابیات‌زیادی‌مشاهده‌میمحمل‌تلمیح‌و‌تصویرآفرینی‌قرار‌داده
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‌ها‌شخصیت‌و‌داستان‌این‌پیامبر‌الهی‌است:که‌اساس‌تصویر‌در‌آن
 

 اغراق

‌که‌مستغنی‌ز‌بوی‌یاسمین‌و‌باغ‌کنعانم‌‌ز‌بوی‌جامة‌یوسف‌دماغم‌کی‌شود‌راضی‌‌‌‌‌‌‌‌

 (711)همان:‌

کند‌که‌از‌بوی‌جامة‌یوسف‌راضی‌نخواهد‌شد‌و‌از‌بوی‌گل‌و‌باغ‌کنعان‌شاعر‌ادعا‌می

‌نیاز‌است!بی

‌ایکردهکاروان‌حسن‌یوسف‌نیز‌غارت‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیی‌و‌تاراج‌غربت‌کردهاز‌سفر‌می

‌(832)همان:‌

‌زیبایی‌معشوق‌چنان‌است‌که‌گویی‌کاروان‌حسن‌یوسف‌را‌غارت‌کرده‌است!

‌سایر‌موارد:

‌که‌به‌صد‌جان‌کرشمه‌به‌صبا‌نفروشد‌‌‌بوی‌پیراهن‌یوسف‌اگر‌این‌است،‌رواست‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(487)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زان‌به‌یعقوب‌دهم‌سرمه‌ز‌خاکستر‌خویش‌‌عشق‌در‌پیرهن‌یوسف‌کنعانم‌سوخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(644)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 سازيتشبيه

که‌یکی‌ز‌اهل‌نظر‌دشمن‌یوسف‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند‌‌‌‌حسدت‌بر‌هنر‌افزود‌به‌آن‌می

‌(424)همان:‌

افزوده‌شدن‌به‌حسن‌و‌هنر‌به‌سب‌حسد‌دیگران،‌به‌این‌تشبیه‌شده‌است‌که‌یکی‌از‌

طور‌که‌دشمنی‌یک‌نظرباز‌با‌یوسف،‌هیچ‌تأثیری‌نظربازان‌با‌یوسف‌دشمنی‌ورزد‌)همان

کاهد،‌بلکه‌آن‌را‌افزون‌نیز‌بر‌حسن‌یوسف‌نخواهد‌داشت؛‌حسد‌دیگران‌نیز‌از‌هنر‌تو‌نمی

‌کند(.می

‌زلیخا‌رای‌دیگر‌داشت‌من‌رایی‌دگر‌دارم‌‌را‌همت‌جنس‌خوبی‌مصر‌در‌خرممی‌یوسف‌به

‌(726)همان:‌



 

 ‌‌101/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل‌

 
 

 

‌خیالانه‌را‌پدید‌آورده‌است.ترکیب‌تشبیهی‌)‌مصر‌خوبی(‌یک‌تشبیه‌نازک
 

 ‌تناسب

‌ز‌چه‌در‌قید‌سینة‌حوتم‌يونسمنه‌‌ز‌چه‌محتاج‌یاری‌دلوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يوسفمنه‌

‌(781)همان:‌

 حسن تعليل

‌آسمان‌پیش‌از‌تو‌یوسف‌را‌به‌بازار‌آورد‌‌‌تا‌فریبد‌ابلهان‌را‌از‌متاع‌روی‌دوست‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(461)همان:‌

دلیل‌اینکه‌یوسف‌پیش‌از‌معشوق‌عرفی‌به‌دنیا‌آمده،‌این‌بوده‌است‌که‌آسمان‌ابلهان‌را‌

‌بفریبد!
 

‌يونس

در‌‌پیامبر‌این‌نام‌نیز،‌مورد‌این‌در‌و‌شده‌ذکر‌عرفی‌غزلیات‌در‌بار‌یک‌فقط‌ع(‌)‌یونس‌نام

‌گرفته‌شده‌و‌جنبة‌تناسب‌و‌اغراق‌را‌در‌بیت‌فراهم‌ساخته‌است:‌کارکنار‌نام‌یوسف‌)ع(‌به

‌ز‌چه‌در‌قید‌سینة‌حوتم‌يونسمنه‌‌‌‌‌ز‌چه‌محتاج‌یاری‌دلوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يوسفمنه‌

‌(781)همان:‌

‌رويدادها و اعمال قرآنی

عرفی‌در‌غزلیاتش‌از‌واقعة‌قرآنی‌نفخ‌صور‌در‌تصویرآفرینی‌استفاده‌کرده‌و‌همچنین‌با‌

‌های‌وضو‌و‌تیمم‌تصویر‌آفریده‌است:واژه
 

‌نفخ صور

بار‌در‌آیات‌قرآنی‌‌12های‌خداوند‌در‌قرآن،‌اشاره‌به‌نفخ‌صور،‌به‌عنوان‌یکی‌از‌وعده

‌خورد:مورد‌اشاره‌قرار‌گرفته‌است‌و‌در‌یک‌بیت‌از‌غزلیات‌عرفی‌به‌چشم‌می
 

 

 حسن تعليل

‌چرا‌ننازد‌عنقا‌به‌آشیانة‌خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خطر‌است‌‌‌‌‌‌‌ز‌نفخ‌صور‌و‌ز‌طوفان‌نوح‌بی

‌(666)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 سورة‌زمر(‌68)تلمیح‌به‌آیة

اش‌را‌دور‌بودن‌او‌از‌خطر‌نفخ‌صور‌و‌طوفان‌نوح‌شاعر‌علت‌افتخار‌سیمرغ‌‌به‌آشیانه

‌شمارد.برمی
 

‌وضو و تيمم

‌ ‌این‌اگرچه‌نام‌خاص‌و‌فقهی‌واژة‌وضو‌در‌قرآن‌کریم‌نیامده، ‌نفس‌این‌عمل‌در اما

‌ ‌مائده/ (‌ ‌است ‌شده ‌ذکر ‌در‌6کتاب ‌واژه ‌این ‌از ‌غزلیاتش ‌در ‌بار ‌یک ‌نیز ‌عرفی ‌و )

‌تصویرسازی‌این‌بیت‌استفاده‌کرده‌است:
 

 اغراق

‌تیمم‌ار‌نکند‌از‌غبار‌سمّ‌سمندش‌ملک‌به‌سجدة‌محراب‌ابروش‌نگذارند‌‌‌‌‌‌‌

‌(668)همان:‌

 پارادوکس

‌ز‌خاک‌دیر‌مغان‌رخصت‌تیمم‌هست‌وضو‌چگونه‌به‌زمزم‌روا‌بود‌که‌مرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(378)همان:‌

‌پارادوکس:‌وضو‌و‌تیمم‌در‌خاک‌دیر‌مغان‌)‌میخانه(!

ابزار‌‌عرفی،‌ابیات‌از‌یکی‌در‌که‌(‌6مائده/‌و‌‌43)نساء/‌است‌قرآنی‌هایواژه‌از‌تیمم‌واژة

‌خلق‌اغراق‌قرار‌گرفته‌است:
 

 گيرينتيجه

قرآن‌کریم‌به‌شکلی‌قابل‌توجه‌بر‌تصویرسازی‌در‌غزل‌عرفی‌تأثیر‌گذاشته‌است.‌عرفی‌

خیالانه‌و‌های‌قرآنی‌در‌خلق‌تصاویر‌نازکبا‌توجه‌به‌مشرب‌و‌سبک‌شعری‌خود،‌از‌واژه

بدیع‌سود‌جسته‌است‌و‌این‌مسئله‌در‌سراسر‌غزلیات‌او‌نمود‌دارد.‌با‌توجه‌به‌اینکه‌عرفی‌

‌با‌سبک‌هندی‌به‌شمار‌مییکی‌از‌پیشگامان‌ آید،‌تصاویر‌قرآنی‌خلق‌شده‌توسط‌او‌عمدتاً

‌واژهشگفتی ‌و ‌کریم ‌قرآن ‌از ‌عرفی ‌تأثیرپذیری ‌هستند. ‌همراه ‌مخاطب‌ ‌برای های‌آفرینی
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‌فرآیند‌ ‌بیان، ‌علم ‌حوزة ‌در ‌است. ‌مشاهده ‌قابل ‌بدیع ‌و ‌بیان ‌علم ‌دو ‌ساحت ‌در قرآنی

بسامد‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌است‌و‌در‌حوزة‌های‌قرآنی‌بیشترین‌سازی‌با‌واژهاستعاره

‌اینکه‌تمامی‌اشاره ‌توجه‌به ‌با های‌شاعر‌به‌حوادث‌و‌اشخاص‌تاریخی‌است،‌علم‌بدیع،

‌دسته ‌تلمیح ‌ذیل ‌ابتدائاً ‌موارد ‌میتمامی ‌لفظی،‌بندی ‌بدیع ‌از ‌مواردی ‌بعضاً ‌اگرچه شود.

‌توجه‌به‌آرایی‌در‌کلام‌او‌دیده‌میهمچون‌واج ‌با ‌اما ‌از‌لفظ‌در‌اهمیت‌بیششود، تر‌معنا

کلام‌شاعران‌سبک‌هندی،‌بیشترین‌کارکرد‌اعلام‌قرآنی‌در‌خلق‌‌صنعت‌ادبی‌اغراق‌نمود‌

‌یافته‌است.
 

 هايادداشت

وحشی‌‌همچون‌مشهوری‌شاعران‌و‌بوده‌‌12قرن‌رایج‌و‌غالب‌سبک‌وقوع،‌شعری‌سبک .1

برای‌‌که‌هاییویژگی‌اند.کرده‌آزماییطبع‌آن‌در‌مشهدی‌میلی‌و‌کاشانی‌محتشم‌بافقی،

بودن‌از‌هرگونه‌صنایع‌پیرایگی‌و‌خالیبی»»اند‌عبارت‌است‌از:‌شعر‌وقوعی‌برشمرده

در‌‌تربیش‌اطلاعات‌کسب‌برای‌.(‌1374:‌3معانی،‌)گلچین‌«شاعرانه.‌اغراقات‌و‌لفظی

 .1391فتوحی‌رودمعجنی،‌‌و‌‌1374مورد‌شعر‌وقوعی،‌ر.ک:‌گلچین‌معانی،

خیال‌ر.ک:‌فتوحی‌رودمعجنی،‌تر‌در‌مورد‌سبک‌شعر‌نازکبیش‌برای‌کسب‌اطلاعات .2

 .‌78-11:‌صص‌1392

 گوید:‌داند‌و‌در‌ترجیح‌غزل‌بر‌قصیده‌میعرفی‌خود‌را‌شاعر‌غزل‌می .3

‌:‌1378)عرفی،‌است‌غزل‌اتوظیفه‌عشقی،‌قبیلة‌از‌تو‌عرفی‌بود‌پیشگان‌هوس‌نظم‌قصیده

292.) 

‌.‌117-164:‌صص‌1392تر‌ر.ک:‌شمیسا،‌برای‌کسب‌اطلاعات‌بیش .4

:‌1391های‌تاریخی‌این‌واژه،‌ر.ک:‌کوهی،‌تر‌دربارة‌ریشهبرای‌کسب‌اطلاعات‌بیش .1

112-81 

‌برای‌های‌دیگری‌همچون‌مراعاتبرای‌تناسب‌نام .6 ‌دارد. ‌مؤاخات‌نیز‌وجود النظیرو

‌.1377‌:178العماء‌کرکانی،‌تر‌ر.ک:‌شمسکسب‌اطلاعات‌بیش
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Investigating and analyzing the rhetorical functions of the Qur'anic 

words in the orfi shirazi's sonnet 
  

Reza Rafaei Ghadimi Mashhad1, Dr. Khalil Parvini2 

 

 

 

Abstract 
The Holy Qur'an, as the holiest Islamic text, has always been the source of 

Persian poet. The purpose of this research is to investigate the effect of the Holy 

Quran on imaginaton in the Orfi Shirazi's Sonnet, a pioneer Indian poetry Style 

in the 10th century Hijri. The main claim of the present research is that Orfi has 

been used the Qur'anic words in the creation of narrow imaganation and 

exquisite images, and The Quranic words, in many cases, can be aesthetically 

and imaginatively analyzed. To prove this claim, and study the position of the 

Qur'an in the orfi poetry, his sonnets have been investigated in the context of the 

influence of the Qur'an on production of image in the field of two expression and 

oratory sciences. And The various types of borrowing of this poet from the Holy 

Quran in the creation of poetic images , Has been analyzed. The results of this 

research show that the most common use of the Holy Qur'an in creating images 

taking in narrow imagination exaggerated, as well as in the construction of 

metaphors. 
Keywords: orfi shirazi, rhetoric, holly quran, sonnet, imagination. 
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